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مقدمهء مترجم

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هـادى له وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبهعم بإحسان إلى يوم الدين   أمابعد:

رسول اكرم ( به خداوند از عذاب قبر پناه خواستند، و امت خود را به آن امر كردند، چنانكه عبدالله بن عباس رضي الله عنهما روايت مىكند كه: رسول اكرم ( به ما اين دعا را مىآموختند چنانكه سوره اى از قرآن مىآموختند .

((اللهم إنّي أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال)) . [مسلم] .

خدايا من از عذاب جهنم، و عذاب قبر، و فتنهء زندگى و مرگ، و فتنهء مسيح دجال بتو پناه مىبرم .

سلف و نياكان اهل سنت و جماعت به عذاب قبر و خوشى آن ايمان كامل دارند، و كفار و ملحدين آنرا انكار كرده و مىگويند: اگر قبرى را نبش كنيم چيزى از عذاب را در آن نخواهيم يافت .

در جواب گفته مىشود: قرآن و سنت پيامبر ( و اجماع سلف بر اين عقيده اند كه عذاب قبر وخوشى آن حق است .

و بايد گفت كه احوال آخرت با احوال دنيا مقايسه نمىشود، و عذاب و خوشى قبر مانند عذاب و خوشى دنيا احساس نمىشود .

عذاب قبر و خوشى آن در قرآن و سنت پيامبر ( و اجماع اهل سنت و جماعت ثابت است چنانكه خداوند مىفرمايد: (النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم يقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب( . [غافر 46] . 

[اينك آتش دوزخ را صبح و شام بر آنها عرضه مىدارند، و چون روز قيامت شود خطاب آيد كه فرعونيان را به سخترين عذاب جهنم وارد كنيد] .

و فتنهء قبر سؤال مرده از: معبود، دين، و پيامبر است، چنانكه بارىتعالى مىفرمايد: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة( . [إبراهيم 27] .
[خدا پايدار مىفرمايد مردمى را كه ايمان آوردند، آنان را ثابت قدم و پايدار ميگرداند به كلمهء حق در دنيا وآخرت] .

پس بخاطر اينكه عذاب قبر و خوشى آن از مسائل مهم عقيدتى است خواستيم اين كتابچه كه: ((القبر: عذابه ونعيمه)) ؛ [قبر: عذاب و خوشى آن] نام دارد و برادر محترم شيخ حسين العوايشة از برادران اردنى آنرا نوشته و بيانگر عذاب و خوشى قبر با دلايل واضح از قرآن و سنت پيامبر ( مىباشد به برادران فارسى زبان امت اسلام تقديم داريم، تا اينكه سرمشقى براى آنان باشد .

در پايان از خداوند بزرگ مسئلت داريم كه آنرا خالصاً براى رضا و خوشنودى خود قرار دهد .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحـبه أجمعين .

   أبوعبدالله: 

إسحاق بن عبدالله دبيرى

مقدمه مؤلف

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله   وبعد: 

با دنبال كردن سلسلهء (بداية السالكين) خداوند متعال مرا موفق فرمود تا اين كتاب: (قبر: عذاب و خوشى آن) را بنويسم و ضرورى دانستم تا اين معلومات را به برادران مسلمان خود تقديم نمايم، زيرا (عذاب قبر و خوشى آن) از جمله موضوعاتى است كه به عقيده تعلق داشته و بايد مسلمان آنرا بداند، پس با معرفت و دانستن اركان ايمان، و عذاب قبر و خوشى آن، وعذاب آتش و خوشى بهشت ؛ با دانستن اينها و ايمان داشتن به آن، آراستن باطن، كه آراستن ظاهر بر آن مترتب مىشود، و در آن سلوك و تربيت انسان مؤمن، و امن و امان او در جامعه، و همچنين در تمامى اين دنيا خواهد بود، زيرا ما مىدانيم كه فساد مردم چه فرد و چه جامعه عدم و نابود بودن وازع دينى و آنچه كه انسان را از آن فساد باز مىدارد است، و از بزرگترين وازع دينى ايمان به خداىتعالى، و مراقبت او در سر و علن و در ظاهر و باطن، و ايمان به فرشتگان، و ايمان به قبر و آنچه در آن از خوشى و عذاب وجود دارد مىباشد، و ايمان به بهشت و آتش جهنم، تا آخر آنچه انسان مؤمن بايد به آنها ايمان آورد است .

و شخص مؤمن قبل از اينكه از او امرى صادر شود چه قول و چه فعل آنرا در ترازوى حق مىگذارد، و آنرا با تقوى و پرهيزگارى، و جهنم و بهشت و خوشى قبر و عذاب آن مىسنجد، پس با اينحال هيچ چيز از مؤمن صادر نمىشود بجز اعمال و كردار صالح و نيك، و اگر هم چيزى از بدى و آنچه خدا از آن راضى نيست از او رخ دهد، عذاب جهنم و قبر را بياد خود مىآورد و مىبيند كه اينها از بند كفش او، به او نزديكترند، پس هيچ چاره اى جز استغفار و توبه و انابه ندارد، و خداوند را استغفار كرده با گريه و زارى، و خشوع و خضوع بسوى او باز مىگردد .

با اين تصورات مسلمانان صدر اسلام جهان را در دست گرفتند، و با جهل و نادانى و ترك اين چيزها، امت اسلام زيانكار و خسارت ديده شد .

سعادت و استقرار و امن و امان و خوشى را از دست داد، و محبت و دوستى و الفت بين جامعهء اسلامى از بين رفت، جهاد در راه خدا را ترك كردند .

با همهء اينها كه گذشت دشمنان اسلام در جامعهء اسلامى طمع ورزيدند و آنها را محاصره كردند، چنانكه گروهى از مردم بر صينى خوراك جمع شده آنرا مىخورند، پس چنان خسارت ديده شدند كه جاى صحبت نيست در حاليكه خسارت آخرت شديدتر و بزرگتر است .

دين اسلام راه هدايت و نور است، و كسى كه بخواهد آنرا پى كند اسلام اين راه را برايش روشن مىگرداند، و اين همان دينى است كه براى امت محمدى راه را روشن مىگرداند، و دلها را با هم جمع كرده الفت مىدهد، دشمنى را از بين برده و سعادت و عزت و مجد را به آنان مىبخشايد و همهء اينها با تمسك و چنگ زدن به دين حقيقى اسـلام خواهد بود .

در پايان ناگفته نماند كه سپاس خود را براى كسانى كه مرا در اخراج اين كتاب يارى داده ثبت كنم، بخصوص شيخ و معلم فاضل من: الشيخ محمد ناصرالدين الألباني، كه كتاب خود: (الترغيب والترهيب) قبل از اينكه بچاپ برسد در اختيار من گذاشت تا از آن استفاده ببرم، خداوند او را پاداش نيك دهد .

از خداوند متعال خواستارم تا اين رساله را خالصانه براى رضا و خشنودى خود قرار دهد، و از من آنرا قبول فرمايد، و من و برادران مسلمان را از عذاب قبر و آتش جهنم نجات دهد، و ما را با خوشى قبر و بهشت خرسند نمايد، و از او عافيت و تندرستى در دنيا و آخرت مسئلت داريم، زير او قادر بر همهء چيزهاست .


متردد بودن خداوند در قبض روح مؤمن .

از أبو هريرة ( روايت است كه رسول اكرم ( فرمودند: ((إنَّ الله تعالى قال: من عادى لي وليّاً فقد آذنته بالحرب، وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيءٍ أَحبُ إليَّ مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنتُ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطيّنه، ولئن استعاذني لأعيذنّه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله،ترددي عن نفس عبدي المؤمن، يكره الموت، وأنا أكره مساءته)) . [بخاري] .
خداوند در حديث قدسى مىفرمايد: كسيكه با دوست و ولىّ من دشمنى كند، من با اعلام جنگ مىكنم، وبندهء مؤمن با هيچ چيز محبوبى نزد من، بهتر از فرائض با من نزديك نمىشود، و بندهء من هميشه با انجام نوافل با من نزديك مىشود تا اينكه من او را دوست مىدارم، هنگاميكه من او را دوست داشتم، من گوش او مىشوم كه با آن مىشنود، و چشم او مىشوم كه با آن مىبيند، و دستش مىشوم كه با آن مىگيرد، و پايش مىشوم كه با آن راه مىرود، و اگر چيزى از من بخواهد به او مىدهم، و اگر پناه بخواهد به او پناه مىدهم، و من در انجام هيچ كارى متردد نشدم! مگر در قبض روح بندهء مؤمنم، كه او مرگ را نمىپسندد، و من اساءت و بدى به او را نمىپسندم ـ در نتيجه متردد مىشوم ـ .

2 ـ حضور شيطان هنگام مرگ:

شيطان تلاش مىكند هنگام مرگ انسان حضور پيدا كند تا خاتمهء انسان را با بدى، فسق و نافرمانى همراه نمايد، همانطوريكه شيطان تلاش مىنمايد تا هنگام انجام همهء اعمال حضور يابد ـ و انسان را دچار وسوسه كند ـ و دليل اين مطلب حديث جابر ( است كه گفت رسول اكرم ( فرمودند: ((إنَّ الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة، فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنَّه لا يدري في أي طعامه تكون البركة)) . [مسلم] .

شيطان هنگام انجام هر كارى از كارهاى شما حضور پيدا مىكند بطوريكه حتى هنگام غذا خوردن حاضر مىشود، پس اگر از دست شما لقمهء غذا افتاد آنچه از آن ناپاك شده است دور كنيد و بقيهء آنرا بخوريد و آنرا براى شيطان نگذاريد، و هنگاميكه از خوردن غذا فارغ شديد، غذاى انگشتان را با زبان تميز كنيد و بخوريد زيرا هيچ كس نمىداند كه در كدام قسمت غذا و خوردنى بركت وجود دارد .


1 ـ كافر در اين لحظه مىخواهد او را به دنيا باز گردانند، خداوند متعال مىفرمايد: (حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركتُ كلاّ إنَّها كلمةٌ هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون( . [المؤمنون 99 ـ 100] .
[خداوند عز وجل از حال كافران و كسانيكه وقت خود را بيهوده صرف كرده اند، در سكرات مرگ خبر مىدهد كه آنها از خداوند و فرشتگان مىخواهند كه آنان را به دنيا باز گردانند تا اعمال نيك انجام دهند و در راه خدا صدقه كنند] .

مفسر قرطبى گويد: مىگويم: اين سؤال خاص به كافران نيست، بلكه ممكن است مؤمن هم اين سؤال را از بارىتعالى بكند، همچنانكه در آخر سورهء المنافقين ذكر شده است .

و اين آيه دلالت مىكند كه هيچ فردى دنيا را ترك نمىگويد مگر اينكه مىداند، آيا او از دوستان و أولياء خداست، و يا از دشمنان اوست، و اگر چنين نبود سؤال نمىكردند كه ما را به دنيا باز گردانيد، پس قبل از اينكه طعم مرگ را بچشيد حال خود را مىدانيد .

(لعلي أعمل صالحاً(: عبدالله بن عباس رضي الله عنهما مىگويد: (مرا برگردان تا عمل نيك انجام دهم) يعني گواهى لا إله إلاَّ الله بدهم، و ايمان بياورم .

(فيما تركت(: يعنى: (آنچه بيهودة ضايع كرده از طاعتهاى بارىتعالى، و به آن عمل نكرده ام) و در روايت ديگر: (آنچه از مال ترك كرده ام تا اينكه آنرا صدقه دهم) .

(كلاَّ(: اين كلمه رد بر اوست، يعنى: اينچنين نيست كه تو گمان مىكنى كه دعوت تو اجابت مىشود و تو را به دنيا باز مىگردانند، بلكه اين كلمه اى است كه او بر زبان مىآورد .

(ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون(: تهديدى از جانب بارىتعالى است كه جلو آنها زندگى و حيات برزخى وجود دارد، يعنى: زندگى در قبر ؛ كه نه در دنياست، و نه در آخرت، و اين زندگى تا روز محشر ادامه دارد و براى كافران و فاسقان در قبر و عالم برزخ، تاريكى و عذاب است .

2 ـ سكرات مرگ:

از عائشة رضي الله عنها روايت است كه رسول اكرم ( فرمودند: ((لا إله إلاَّ الله إنَّ للموت لسكرات)) . [البخاري وأحمد] . نيست معبودى بحق مگر خداى يكتا، همانا براى مرگ سختىها است .

3 ـ هنگام مرگ ايمان كافر پذيرفته نمىشود .

از عبدالله بن عباس رضي الله عنهما روايت است كه رسول اكرم ( فرمودند: ((لمّا أغرق الله فرعون قال: آمنتُ أنَّه لا إله إلاَّ الذي آمنتْ به بنو إسرائيل، قال جبريل: يا محمد فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدُسّه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة)) . [أحمد، الترمذي، صحيح الجامع حديث 5082] .

وقتى بارىتعالى فرعون را در دريا غرق مىكرد فرعون گفت: ايمان آوردم كه جز خدائى كه بنو إسرائيل، يعنى: فرزندان إسرائيل، آنرا مىپرستيدند، خدايى ديگر وجود ندارد، جبريل ( در اين حال به رسول اكرم ( گفت: اگر مرا مىديدى كه گِل و لاى سياه دريا را گرفته در دهان فرعون مىگذاشتم از اينكه مبادا رحمت خداوندى به او برسد .

4 ـ آمدن فرشته مرگ بالاى سر انسان قبل از خارج شدن روح از بدن .

5 ـ بشارت فرشته مرگ به مؤمن كه بارىتعالى از او راضى است، و گناهانش بخشيده مىشود، و بشارت كافر به اينكه بارىتعالى از او راضى نيست و بر او خشمگين است .


1 ـ روح انسان مؤمن از بدنش براحتى و آسانى خارج مىشود، و كافر بعلت سختى خارج شدن روح از بدن معذب مىشود . (()
2 ـ خروج روح انسان مؤمن مانند بهترين بوى عطر مُشكى كه بر زمين وجود دارد، و خروج روح انسان كافر مانند بدترين بوى مرده اى كه در زمين وجود دارد . (()

3 ـ انسان مؤمن هنگاميكه روحش از اطراف او خارج مىشود خداوند سبحان را حمد و سپاس مىگويد، چنانكه رسول اكرم ( مىفرمايد: ((إنَّ المؤمن تخرج نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله)) . صحيح الجامع حديث 1927] .

روح انسان مؤمن از دو طرف بدنش و يا از دو جنبش بيرون مىشود در حاليكه او بارىتعالى را حمد و سپاس مىگويد .

4 ـ وقتى روح از بدن خارج مىشود چشم انسان روح را دنبال مىكند (بطرف آن نگاه مىكند) .

رسول اكرم ( مىفرمايد: ((إنَّ الروح إذا قُبِض عليها تبعه البصر)) . [مسلم وغيره] .

اگر روح قبض و گرفته شد، چشم انسان آنرا دنبال مىكند .

5 ـ وقتى فرشتگان روح انسان مؤمن را با خود حمل مىكنند درهاى آسمان بر روى ايشان باز مىشود .

6 ـ دروازه هاى آسمان براى روح كفار بروى فرشتگان باز نمىشود . (()

7 ـ بارىتعالى امر مىكند تا روح انسان مؤمن بعد از اينكه كتاب اعمالش در عليين (يكى از منازل بهشت) نوشته شود، به زمين باز گردانده شود . (()

8 ـ روح كافر از آسمان پرتاب مىشود تا اينكه به جسد مرده اش برگردد، بعد از اينكه كتاب اعمالش در سجين (يكى از منازل جهنم) نوشته شود . (()

9 ـ انسان مرده وقتى دفن شد در قبر وحشت مىگيرد، و با نشستن صالحين و مردان نيكوكار بالاى قبر در موقع دفن به اندازه اى كه شترى را ذبح كرده و گوشت آن تقسيم شود أُنس گرفته و از وحشت بيرون مىرود، و انجام اين كار مستحب است، و دليل بر آن قول عمرو بن العاص ( است كه گفت: ((إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي)) . [مسلم] .

وقتى مرا دفن كرديد بالاى سرم به اندازه اى كه شترى را كشته و گوشت آن تقسيم شود بنشينيد، تا با شما أُنْس و أُلْفَت بگيرم و ببينم چطور با دو فرشتهء منكر و نكير مقابله كنم .

10 ـ فشار قبر، و هيچ كس از آن نجات نخواهد يافت .

از عبدالله بن عباس رضي الله عنهما روايت است كه رسول اكرم ( فرمودند: ((لو نجا أحدٌ من ضمّة القبر، لنجا سعد بن معاذ، ولقد ضُمَّ ضمّة، ثم روُخي عنه)) . [صحيح الجامع 5182] .

اگر كسى از فشار قبر نجان مىيافت، سعد بن معاذ صحابى جليل از آن نجات مىيافت، ولى به او فشار خيلى سخت وارد شد، سپس آن فشار بر طرف گرديد .

11 ـ باز گرداندن عقل انسان به جسدش در قبر:

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله ( ذكر فتّان القبر، فقال عمر: أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله (: ((نعم كهيئتك اليوم))، فقال عمر: بفيه الحجر . [صحيح الترغيب والترهيب جلد 4 با سند حسن] .

از عبدالله بن عمر رضي الله عنهما روايت است كه رسول اكرم ( فتنه هاى قبر را ياد كردند، عمر بن الخطاب ( سؤال كرد اى رسول خدا آيا عقلهايمان به ما باز مىگردد؟ رسول اكرم ( فرمودند: بلى همچنانكه الآن عقل تو در جسدت مىباشد، عمر ( گفت: جواب او را خواهم داد، يعنى جواب فرشته را بدرستى خواهم داد .

اينجا عمر بن الخطاب ( حسن ظن به بارىتعالى داشت كه خداوند او را موفق مىكند تا جواب فرشته را بدهد .

12 ـ مرده وقتى دوستان و همراهانى كه براى دفن او آمده اند، او را وداع مىگويند و از آنجا دور مىشوند، صداى پاى آنها را مىشنود . (()

13 ـ چه وقت مرده مورد سؤال قرار مىگيرد؟

بعد از فراغ از دفن سؤال شروع مىشود .

فقد كان النبي ( إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: ((استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنَّه الآن يسأل)) . [أبوداود، صحيح الجامع 958] .

و به اينخاطر چون دفن ميت بپايان مىرسيد رسول خدا ( بر قبر ايستاده و مىفرموند: استغفار كنيد براى او، از خداوند ثبات و پايدارى بخواهيد، زيرا هم اكنون از او سؤال مىشود .

14 ـ دو فرشته براى سؤال كردن از ميت مىآيد .

15 ـ نامهاى دو فرشته اى كه بر ميت مىآيند و چگونگى آنها: 

از أبو هريرة ( روايت است كه رسول اكرم ( فرمودند: ((إذا قُبِرَ الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المُنْكَر وللآخر النَّكير، فيقولان: ما كنتَ تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو: عبدالله ورسوله، أشهد أن لا إله إلاَّ الله وأنَّ محمداً عبده ورسوله، فيقولان: قد كُنَّا نعلم أنَّك تقول …)) . [جزوى از حديث ترمذي، صحيح الجامع حديث 737] .

وقتى ميت دفن شد دو فرشته سياه كه به رنگ آبى شباهت دارند به نزد او مىآيند، كه به يكى از آنها مُنْكَر، و به ديگرى نَكير گفته مىشود، سپس از ميت سؤال مىكنند: در بارهء آن مردى كه در بين شما ظهور كرد چه مىگفتى؟ (مقصود رسول اكرم ( است)، مرده جواب مىدهد: آنچه او مىگفت كه بنده و فرستادهء خداست، همان مىگفتم، و گواهى مىدهم كه معبودى بحق جز خداى يكتا نيست، و گواهى مىدهم كه محمد ( بنده و فرستادهء خداست، پس دو فرشته مىگويند: ما مىدانستيم كه تو چنين جواب خواهى داد .

16 ـ خداوند مؤمنين را در قبر ثابت قدم نگه مىدارد، رسول اكرم ( فرمودند: ((إذا أقعد المؤمن في قبره أتى ثم شهد أن لا إله إلاَّ الله وأنَّ محمداً رسول الله فذلك قوله: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت( )). [البخاري] .

هنگاميكه مؤمن در قبر نشانده مىشود: گواهى مىدهد كه معبودى بحق جز خداى يكتا نيست، و محمد رسول و فرستادهء خداست، و اين همان قول خداوند است كه مىفرمايد: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة( . 

[خدا پايدار مىفرمايد مردمى را كه ايمان آوردند، آنان را ثابت قدم و پايدار مىگرداند به كلمهء حق در دنيا و آخرت] . نزد مرگ به قول ثابت و حق بر دين اسلام و خاتمهء خوب، و در قبر جواب دو فرشته را صحيح مىدهد، اگر از او سؤال شد: معبود تو كيست و دين تو چيست؟ و پيامبر تو كيست؟ در جواب مىگويد: معبود من خداست، و دين من اسلام است، و پيامبر من محمد ( است .

17 ـ موفق شدن انسان مؤمن در جواب سؤال دو فرشتهء منكر و نكير و عدم پيروزى كافر در آن .

18 ـ انسان مؤمن و صالح قبل از سؤال در قبر با راحتى و خوشحالى مىنشيند، ولى انسان كافر و بدكار با ترس و ناراحتى در قبر مىنشيند .

از عائشة رضي الله عنها روايت است كه: ((جاءت يهودية استطعمت على بابي فقالت: أطعموني أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر، قالت: فلم أزل أحبسها حتى جاء رسول الله (، فقلت: يا رسول الله ما تقول هذه اليهودية؟ قال: وما تقول؟ قلت: تقول أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر، قالت عائشة رضي الله عنها، فقام رسول الله ( ورفع يديه مداً يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر، ثم قال: أما فتنة الدجال فإنَّه لم يكن نبي إلاَّ حذَّر أمته، وسأحدثكم بحديثٍ لم يحذّره نبي أمته ؛ إنَّه أعور وإنَّ الله ليس بأعور، مكتوب بين عينه كافر، يقرؤه كل مؤمن، فأما فتنة عذاب القبر فبي يفتنون وعني يسألون، فإذا كان الرجل الصالح أُجلس في قبره غير فزعٍ ولا مشعوف، ثم يقال له: فما كنت تقول في الإسلام؟ فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله جاء بالبينات من عند الله فصدقناه، فيفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله، ثم تفرج له فرجة إلى الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك منها، ويقال: على اليقين كنتَ وعليه متَّ، وعليه تبعث إن شاء الله .

وإذا كان الرجل السوء أُجلس في قبره فزعاً مشعوفاً، فيقال: فما كنت تقول؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولاً فقلت كما قالوا، فيفرج له فرجة إلى الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك، ثم يفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً، ويقال: هذا مقعدك منها، على الشك كنتَ، وعليه متَّ، وعليه تبعث إن شاء الله، ثم يعذب)) . [أحمد وصحيح الترغيب والترهيب] .

زن يهودى به پشت در خانه ام آمد و طلب خوراك كرد و گفت: مرا خوراك بدهيد، خداوند شما را از فتنهء دجال و فتنهء عذاب قبر نجات دهد، عائشة رضي الله عنها گفت: او را همچنان نگه داشتم تا اينكه رسول اكرم ( آمد، گفتم: اى رسول الله اين زن يهودى چه مىگويد؟ آنحضرت ( فرمود: مگر چه مىگويد؟ گفتم: مىگويد: خداوند شما را از فتنهء دجال و فتنهء عذاب قبر نجات دهد، عائشة رضي الله عنها گفت: رسول اكرم ( ايستاد و دو دستش را بلند كرد و از فتنهء دجال و فتنهء عذاب قبر به خدا پناه برد، سپس فرمود: اما فتنهء دجال هيچ پيامبرى نبوده مگر اينكه امت و پيروان خود را از فتنهء آن بر حذر داشته، و شما را از علامتهائى كه در دجال وجود دارد با خبر مىكنم كه هيچ پيامبرى امت و پيروان خود را از اين علامتها بر حذر نداشته، دجال يك چشمش كور است، و خداوند چنين نيست، بين دو چشمش نوشته: كافر، و تمامى مؤمنان آنرا مىخوانند .

اما فتنهء قبر در من و در بارهء من كه رسول خدا هستم سؤال مىشوند، كه آيا مىتوانند جواب صحيح بدهند يا خير، اگر ميت انسانى صالح و نيكوكار باشد در قبر نسشته و هيچ ناراحتى و ترس ندارد، و به او گفته مىشود: در بارهء دين اسلام چه مىگفتي؟ و آن مردى كه ميان شما بود چه كسى بود .

فرد صالح و مؤمن جواب مىدهد: او محمد رسول خداست، و بارىتعالى او را با دلايل و براهين واضح از نزد خود فرستاد، و ما او را صادق و راستگو دانستيم و به پيامبرى كه از طرف خدا آمده قبول كرديم، در اينحال دريچه اى از طرف جهنم گشوده شده و او بطرف آن نگاه مىكند كه آتشى هولناك در هم پيچيده و همديگر را مىخورد، و به او گفته مىشود: ببين و بنگر آنچه خداوند تو را از آن نجات داده، سپس دريچه اى از بهشت بسوى او باز مىشود و به گُلها و آنچه در بهشت وجود دارد نگاه مىكند، و به او گفته مىشود: اين جايگاه و مسكن تو است، تو بر يقين و بر حق بودى، و بر آن دنيا را وداع گفتى، و بر آن إن شاء الله زنده و محشور خواهى شد .

و اگر انسانى بدكار و يا كافر باشد در حاليكه ترس و ناراحتى بر قلب او جاى گرفته در قبر مىنشيند و منتظر سؤال دو فرشته مىشود، و به او گفته مىشود: در دنيا چه مىگفتى؟ جواب مىدهد: شنيدم مردم چيزى مىگفتند و من آنچه مردم مىگفتند تكرار مىكردم . سپس دريچه اى از بهشت بسوى او باز مىشود و او به گُلها و آنچه در آن مىباشد نگاه مىكند، و به او گفته مىشود: ببين و بنگر آنچه خدا تو را از آن محروم كرده، و دريچه اى از جهنم بر او باز مىشود و آتش را مىبيند كه در هم مىخورد و زبانه مىكشد، و به او گفته مىشود: اين مسكن و جايگاه تو است، حقيقتاً كه بر شك و ترديد بودى، و بر آن مُرْدى، و بر آن در روز قيامت زنده و محشور خواهى شد، سپس در قبر به او عذاب داده مىشود .

19 ـ براى مؤمن دروازه اى از بهشت به قبرش باز مىشود (()

20 ـ براى كافر دروازه اى از جهنم به قبرش باز مىشود . (()

21 ـ مؤمن جايگاهش را در بهشت مىبيند، و كافر جايگاهش را در جهنم مىبيند . (()

22 ـ قبر مؤمن به اندازهء ديد چشم وسيع مىشود، و قبر كافر تنگ مىشود . (()

23 ـ عمل صالح و نيك مؤمن به شكل انسان خوش رو و صورت، با لباسى پاك دامن و خوش بو ظاهر مىشود و او را (به بهشت و نعمتهاى آن) بشارت مىدهد، و اما كافر عمل او به شكل انسان خبيث و مجرم و بد رفتار، كه لباسى كثيف و بد بو در تن دارد ظاهر و آشكار مىشود و او را به سرانجام بد بشارت مىدهد . (()

24 ـ در قبر به كافر ضربتى با چكش زده مىشود بطوريكه با اين ضربه به خاك تبديل مىشود . (()

ملاحظة: دليل آن فقره هائيكه جلو آنها اين علامت (() مىباشد اين حديث است .

((عن البراء بن عازب ( قال: خرجنا مع النبي ( في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولمّا يلحد، فجلس رسول الله ( مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأنَّ على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت في الأرض، فجعل ينظر إلى السماء، وينظر إلى الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثاً، فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين، أو ثلاثاً، ثم قال: اللهم إنّي أعوذ بك من عذاب القبر، ثلاثاً، ثم قال: إنَّ العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأنَّ وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجئ ملك الموت ( حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة (وفي رواية: المطمئنة) أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيّ السقاء، فيأخذها (وفي رواية: حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلاَّ وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم)، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن، وفي ذلك الحنوط، فذلك قوله تعالى: (توفته رسلنا وهم لا يفرطون( ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، قال: فيصعدون بها، فلا يمرون ـ يعني بها ـ على ملأ من الملائكة إلاَّ قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها، إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، (وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون( فيكتب كتابه في عليين، ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض فإنّي وعدتهم أنّي: منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، قال: فيُرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده .

قال: فإنَّه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولّوا عنه مدبرين، فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله (، فيقولان له: وما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فينتهره، فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، فذلك حين يقول الله عز وجل: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدينا(، فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد (، فينادي منادٍ من السماء، أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له باباً إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، قال: وفي رواية: (يتمثل له رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح) فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له وأنت فبشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه يجئ بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح فوالله ما علمتك إلاَّ كنت سريعاً في طاعة الله، بطيئاً في معصية الله، فجزاك الله خيراً، ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال: هذا منـزلك لو عصيت الله، أبدلك الله به هذا، فإذا رأى ما في الجنة قال: ربّ عجّل قيام الساعة، كيما أرجع إلى أهلي ومالي، فيقال له: اسكن .

قال: وإنَّ العبد الكافر، وفي رواية الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد، سود الوجوه، معهم المسوح من النار، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجئ ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب، قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب، فيلْعنه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلاَّ وهم يدعون الله ألاَّ تعرج روحه من قبلهم، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفةٍ وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلاَّ قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتخ له، ثم قرأ رسول الله (: (لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط(، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين، في الأرض السلفى، ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض فإنّي وعدتهم أني: منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، منها أخرجهم تارة أخرى، فتطرح روحه من السماء طرحاً حتى تقع في جسده، ثم قرأ: (ومن يشرك بالله فكأنَّما خرَّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق(، فتعاد روحه في جسده، قال: فإنَّه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولّوا عنه، ويأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه، لا أدري، فيقولان: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه، لا أدري، فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه، فيقال محمد! فيقول هاه هاه، لا أدري سمعت الناس يقولون ذلك! قال: فيقال: لا دريت، ولا تلوت، فينادي منادٍ من السماء أن كذب، فأفرشوا له من النار، وافتحوا له باباً إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه، وفي رواية: ويمثل له رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: وأنت فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه يجئ بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث، فو الله ما علمت إلاَّ كنت بطيئاً عن طاعة الله، سريعاً إلى معصية الله، فجزاك الله شراً، ثم يقيض له أعمى أصم بكم في يده مرزبّة! لو ضري بها جبل كان تراباً، فيضربه ضربة حتى يصير بها تراباً، ثم يعيده الله كما كان، فيضربه ضربةً أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلاَّ الثقلين، ثم يفتح له باب من النار، ويمهد من فرش النار، فيقول: ربّ لا تقم الساعة)) . [أحكام الجنائز 156 ـ 159] .

از براء بن عازب ( روايت است كه فرمودند: با رسول خدا ( همراه جنازهء مردى از انصار بيرون شديم، به قبر رسيديم و هنوز لحد زده نشده بود، و حفر آن تمام نشده بود، رسول اكرم ( رو به قبله نشستند و ما اطراف او نشستيم، و هيچيك از ما صحبت نمىكرد، در دست رسول خدا ( چوبى بود و با آن بر زمين خطهايى مىكشيد، و شروع كرد، اندكى به آسمان نگاه مىكرد، و اندكى بسوى زمين مىنگريست، بعد از آن سه بار بطر ف بالا، و سه بار بطرف پايين نگاه كرد، سپس دو يا سه بار فرمود: از عذاب قبر به خدا پناه ببريد، بعد سه بار فرمود: خدايا از عذاب قبر بتو پناه مىبرم، سپس فرمود: بندهء مؤمن چون دنيا را وداع گويد و به استقبال آخرت رود فرشتگانى سفيد رو از آسمان بر او نازل مىشوند، رو و صورتشان همانند آفتاب روشن است، كفنى از كفنهاى بهشت، و عطرهاى ويژهء اموات مانند كافور و غيره همراه دارند، تا چشم مرده مىبيند از او دور مىنشينند، سپس ملك الموت (، يعنى فرشته اى كه روح را قبض مىكند (عامهء مردم آنرا به عزرائيل مىخوانند، و آنچه در قرآن و سنت پيامبر ( وارد شده است، ملك الموت مىباشد، و ممكن است عزائيل از اسمهاى اسرائيلى باشد كه رسول اكرم ( فرمودند: آنرا تصديق و تكذيب نكنيد)، تا اينكه بالاى سرش بنشيند و به او مىگويد: اى روح پاك، ـ و در روايتى ديگر ـ اى روح مطمئن، بسوى مغفرت و رضوان خدا خارج شو، رسول الله ( فرمودند: پس روح از جسد به آسانى خارج مىشود، همچنانكه قطره آبى از كوزهء آب خارج مىگردد .

پس ملك الموت آنرا مىگيرد ـ و در روايتى ديگر ـ وقتى روح از جسد خارج شد تمامى فرشتگان بين آسمان و زمين و تمام فرشته هاى آسمان درود مىفرستند و دروازه هاى آسمان بر روحش باز مىشوند، و اهل هر درى از درهاى آسمان تمنّا مىكنند و از خدا مىخواهند تا روح اين مرده را از جهت ايشان بطرف خود سوق دهد، و وقتى ملك الموت روح را از جسد خارج كرده و در دست گرفت فرشته هاى رحمت كه دور از او نشسته بودند فوراً به اندازهء چشم به هم زدن روح را از دست او گرفته و در آن كفن و عطرهائيكه از بهشت با خود آورده بودند مىگذارند، پس اين كلام خداست كه در قرآن فرمودند: (توفته رسلنا وهم لا يفرطون( .[فرستادگان ما يعنى ملك الموت و فرشتگانى كه با او هستند او را قبض روح مىكنند، و آنها در آنچه به آنها امر شده، كه اگر ميت مؤمن باشد در اكرام او كوتاهى نكنند، و اگر كافر باشد در اهانت و بد رفتارى و آنچه به آنها امر شده كوتاهى نمىكنند] .

و روح از جسد خارج مىشود همانند بهترين بوى عطر مُشكى كه بر زمين پيدا شود، و فرمود: پس آنرا بطرف آسمان مىبرند، و بر هيچ ملأ و جمعى از فرشتگان نمىگذرند مگر اينكه آنها سؤال مىكنند: اين روح خوش بو روح چه كسى است؟ پس فرشتگانى كه آن روح را حمل مىكنند جواب مىدهند: اين روح فلان ابن فلان است، با بهترين نامهائى كه در زمين داشته و مردم با آن او را صدا مىكردند، تا اينكه به انتهاى آسمانى كه ما آنرا در دنيا مىبينيم برسند، پس طلب مىكنند كه درب آسمان دوم بر آنها باز كنند، سپس درب آسمان بر آنها باز مىشود و در هر آسمان فرشتگانى كه در نزديكى آن روح هستند در تشييع جنازهء آن روح پاك شركت مىكنند، تا اينكه به آسمان هفتم برسند، در اينجا بارىتعالى مىفرمايد: كتاب اعمال بندهء صالح مرا در عليين بنويسيد، و آنهم بلندترين و عالىترين منازل بهشت است .

(وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون( .

[اى محمد! چه تو را با خبر كرده كه عليون چيست؟ سپس تفسير كرد و فرمود: كتابى است نوشته شده و حاوى عمل خوبان و نيكان كه فرشتگان هر آسمان گواه آن هستند] .

پس كتابش را در عليون نوشته شده، سپس گفته مىشود: روحش را به زمين برگردانيد، و خداوند مىفرمايد: [من به بندهء خود وعده داده ام كه از زمين او را خلق كرده، و به آن او را برمىگردانم، و بار ديگر او را از زمين خارج خواهم كرد]، يعنى روز محشر، پس روحش را به زمين برمىگردانند و روحش به جسدش برمىگردد، رسول الله ( فرمودند: مرده صداى كفش پاى دوستانش كه براى دفن او آمده اند را مىشنود وقتى از او جدا مىشوند، پس بر او دو فرشته مىآيد و او را توبيخى شديد كرده و او را مىنشانند و به او مىگويند: معبود تو چه كسى است؟ جواب مىدهد: معبود من الله است، و به او مىگويند: دين تو چيست؟ جواب مىدهد: دين من اسلام است، و به او مىگويند: آن مردى كه بر شما مبعوث شد چه كسى است؟ جواب مىدهد: او رسول الله ( است، و به او مىگويند: در دنيا چه كردى؟ جواب مىدهد: قرآن خواندم، و به آن ايمان آوردم، و آنرا تصديق نمودم، بار ديگر او را توبيخ شديدى كرده به او مىگويند: معبود تو چه كسى است؟ دين تو چيست؟ پيامبر تو چه كسى است؟ و اين آخرين فتنه اى است كه بر مؤمن وارد مىشود، و اين كلام خداست كه مىفرمايد: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا( .

[خداوند مسلمانان را به سخن درست در زندگانى دنيا ثابت و استوار مىسازد] .

پس ميت جواب مىدهد: معبود من الله است، و دين من اسلام است، و پيامبر من محمد ( است، پس ندائى از آسمان بصدا در مىآيد كه بندهء من راست مىگويد، پس از بهشت براى او فرش كنيد، و از لباسهاى بهشت بر تن او كنيد، و درى از بهشت بر روى او باز كنيد، رسول اكرم ( فرمودند: پس از بهشت بوهاى زيبا و خوب به مشام او مىرسد، و قبرش وسعت پيدا مىكند كه طول آن آخرين نقطه اى است كه مرده آنرا مىتواند ببيند، و نزد او مىآيد ـ و در روايتى ـ مردى خوش رو، و پاك دامن كه از او بوى خيلى خوبى مىآيد، و به او مىگويد: بشارت بده آنچه بر تو آسان است، بشارت بده به رضوان و رحمت خداوندى و بهشتى كه در آن نعمتهاى بى پايان است، اين روزى است كه تو به آن وعده داده شده بودى، پس ميت مىگويد: خداوند تو را به عمل نيك بشارت دهد، تو كى هستى؟ صورتت و رويت، رويى است كه به خير بشارت مىدهد، وى جواب مىدهد: من عمل صالح تو هستم، به خدا سوگند تو را نديدهم مگر اينكه در طاعت خدا سباق و سريع بودى، در معصيت خدا كُنْد بودى، پس خداوند تو را ثواب و جزاى خير بدهد، سپس درى از سوى بهشت و درى از سوى جهنم بر او باز مىشود و به او گفته مىشود: اين منـزل و مسكن تو است اگر معصيت خدا مىكردى، و خداوند به مسكنى كه در بهشت است تبديل كرده، و وقتى آنچه در بهشت است ديد مىگويد: بار إلهى! در قيام ساعت و آخرت عجله كن تا اينكه بسوى اهل و مالم برگردم، پس به او گفته مىشود: منـزل بگير .

رسول اكرم ( فرمودند: و بندهء كافر ـ و در روايتى ـ فاجر وقتى دنيا را وداع گفته و به استقبال آخرت مىرود بر او فرشته هائى درشت خو، سياه رو نازل مىشود كه لباسى از موى جهنم با آنهاست، و تا آنجائيكه مرده به چشم مىبيند دور از او مىنشينند، سپس ملك الموت مىآيد و بالاى سر ميت مىنشيند و به او مىگويد: اى روح خبيث و ناپاك بسوى سخط و غضب و خشم خداوند خارج شو، رسول اكرم ( فرمودند: پس روحش در بدن و جسدش متفرق مىشود، ملك الموت آنرا كشيده و از بدنش خارج مىكند همچنانكه سفود: يعنى سيخ كبابى كه در اطراف آن سيخهاى ديگرى وجود دارد (پس وقتى آنرا از پشمى كه در آب خيس شده بيرون آورده مىشود با خود پشمهاى ديگرى مىكشد و با دشوارى از آن بيرون مىآيد)، را از پشمى كه در آب خيش شده بيرون آورده مىشود، پس رگها و عصبهايش با آن قطع مىشود و او را همهء فرشتگانى كه بين آسمان و زمين و در آسمان هستند لعنت مىكنند و درهاى آسمان بسته مىشوند، هيچ درى از درهاى آسمان نيست مگر اينكه دربانهاى آن درها دعا مىكنند كه خداوند روح اين مرده را از طرف ايشان بالا نبرد، پس ملك الموت روح را گرفته و وقتى در دست گرفت فرشته هاى عذاب كه دور از او نشسته اند به اندازهء چشم به هم زدنى روح را از او گرفته و در آن لباس موئى قرار مىدهند، و از آن مانند بدترين بوى مرده اى كه در زمين پيدا شود خارج مىگردد، سپس آنرا بالا مىبرند، و به هيچ ملأ و جمعى از فرشتگان عبور نمىكنند بجز اينكه مىگويند: اين روح خبيث و بد چه چيز است؟ جواب داده مىشوند: فلانى فرزند فلان، با بدترين اسمهائى كه در دنيا نام داشته، تا اينكه به آسمان دنيا برسند، سرانجام درخواست باز كردن دروازهاى آسمان را به روى او مىكنند، ولى درها باز نمىشوند، سپس رسول اكرم ( اين آيه كريمه را تلاوت فرمود: (لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنّة حتى يلج الجمل في سم الخياط( .

[درهاى آسمان بروى آنان با نشود و به بهشت در نيايند تا اينكه شتر در سوراخ سوزن در آيد] .

و در اينجا بارىتعالى مىفرمايد: [كتاب عمل اين مرده را در سجين بنويسيد: (يكى از منازل جهنم در طبقهء آخر زمين جهنم)، سپس گفته مىشود: او را به زمين برگردانيد، زيرا به بندهء خود وعده داده ام كه او را از زمين خلق كرده، و به آن برمىگردانم، و بار ديگر او را از زمين حشر خواهم كرد، پس روحش از آسمان به زمين بطور خيلى شديد پرتاب مىشود، تا اينكه به جسدش برسد، سپس رسول اكرم ( اين آيهء كريمه را تلاوت فرمودند: (ومن يشرك بالله فكأنَّما خرّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق( .
[هر كس بخدا شرك آورد بدان مانَد كه از آسمان در افتد و مرغان در فضا بدنش را با منقار بربايند، يا بادى تند او را به مكانى دور افكند] .

پس روحش به جسدش برمىگردد، سپس فرمود: مرده صداى پاى دوستانش را كه براى دفنش آمده بودند و هم اكنون او را ترك مىكنند مىشنود، و دو فرشته نزد او مىآيند و او را توبيخ كرده و در قبرش مىنشانند، و به او مىگويند: معبود تو چه كسى است؟ جواب مىدهد: هاه هاه (اين كلمه در اينجا به معناى ترس و بيم و هراس است)، نمىدانم، و به او مىگويند: دين تو چيست؟ جواب مىدهد: هاه هاه نمىدانم، پس به او مىگويند: در بارهء آن مردى كه در ميان شما مبعوث شد چه مىگوئى؟ مىگويد: اسمش را بياد نمىآورم، پس به او گفته مىشود: نام او محمد است، جواب مىدهد: هاه هاه، نمىدانم، شنيدم مردم چنان مىگويند، فرمود: پس به او گفته مىشود: ندانستى، و نخواندى، پس منادى از آسمان ندا مىكند كه او دروغ مىگويد، پس براى او از جهنم فرش كنيد، و بر او درى از جهنم باز كنيد، و بر او وارد مىشود ـ و در روايتى ـ مردى بد چهره و زشت، و پليد دامن كه از او بوى خيلى بد و نفرت انگيزى مىآيد ظاهر مىشود، و به او مىگويد: تو را به توهين و اساءت و زيانكارى و بدبختى بشارت مىدهم، اين روزى است كه بتو وعده داده شده بود، پس مرده مىگويد: و خداوند تو را به بدى بشارت دهد، تو چه كسى هستى؟ صورت تو صورتى است كه خبر زشتى همراه دارد، جواب مىدهد: من عمل خبيث تو هستم، بخدا سوگند تو را نديدم مگر اينكه در طاعت خدا تنبل بودى، و در معصيت او زرنگ و چابك بودى، پس خداوند تو را جزاى بد بدهد، پس بر او كور و كر و لالى مسلط مىشود كه چكشى در دست دارد كه اگر آنرا به كوهى بزند كوه به خاك تبديل مىشود، پس به ميت ضربه اى مىزند كه ميت تبديل به خاك مىشود، سپس خدا او را به همان جسدى كه بوده برمىگرداند، بار ديگر به او ضربه اى مىزند با اين ضربه او فرياد مىكشد كه بجز انس و جن همهء مخلوقات آواز و فرياد او را مىشنوند، سپس بر او درى از جهنم باز مىشود و برايش از جهنم فرش مىشود، و مرده مىگويد: بار الهى! قيامت را بر پا مكن .

25 ـ اهل آسمان روح پاك را خوش آمد مىگويند و به او بشارت نيكو و خوب مىدهند .

26 ـ اهل آسمان روح ناپاك را خوش آمد نمىگويند و به او بشارت بد مىدهند .

27 ـ آتشى كه خداوند مؤمن را از آن نجات داده است ديده مىشود .

28 ـ دريچه اى از سوى بهشت باز مىشود تا انسان بدكار جايگاهى را كه از آن محروم شده است ببيند .

قال (: ((إنَّ الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحاً قال: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان، وربٌ غير غضبان، فلا يزال يقال ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقول: فلان، يقال: مرحباً بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة، وأبشري بروح وريحان، وربٍ غير غضان، فلا يزال يقال لها حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى .

فإذا كان الرجل السوء، قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة، وأبشري بحميم وغسّاق، وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان، فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة، فإنَّها لا تفتح لك أبواب السماء، فترسل من السماء، ثم تصير إلى القبر .

فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزعٍ ولا مشعوف، ثم يقال له: فيم كنت، فيقول: كنت في الإسلام، فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله ( جاءنا بالبينات من عند الله فصّدقناه، فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله، فيفرج له فرجة قِبَلَ النار، فينظر إليها يحطّم بعضها بعضاً، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله تعالى، ثم يفرج له فرجة قِبَلَ الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك، ويقال له: على اليقين كنتَ، وعليه متَ، وعليه تبعث إن شاء الله .

ويجلس الرجل السوء في قبره فزعاً مشعوفاً، فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدري، فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولاً فقلته، فيفرج له فرجة قِبَلَ الجنّة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنّك، ثم يفرج له فرجة إلى الناّر، فينظر إليها يحطّم بعضها بعضاً، فيقال له: هذا مقعدك، على الشك كنتَ، وعليه متَ، وعليه تبعث إن شاء الله)) [ابن ماجه، وصحيح الجامع 1964، وصحيح الترغيب والترهيب] .

رسول اكرم ( فرمودند: فرشته نزد ميت حاضر مىشود، پس اگر ميت فردى صالح و نيكوكار بود فرشته مىگويد: اى روح پاكى كه در جسد پاك هستى، خارج شو در حاليكه سپاسگذارى، و او را به بوهاى خوش و خوب و رضايت خداوند بشارت مىدهد، و همچنان به او اين كلمات گفته مىشود تا اينكه روح از جسد خارج گردد، سپس بطرف آسمان بالا برده مىشود، و طلب استفتاح و باز كردن در آسمان مىشود، و گفته مىشود: اين چه كسى است؟ جواب مىدهد: فلان است، اسمش را مىگويند، گفته مىشود: مرحباً، روح پاكى كه در جسد پاك بوده است، خوش آمد شاكر و سپاسگذار داخل شود، و او را به بوهاى خوب و خوش و رضايت خداوند و عدم خشم او بشارت مىدهند، همچنان اينها به او گفته مىشود تا اينكه به آسمانى كه در آن بارىتعالى است برسد .

و اگر مرده مردى بدكار باشد به او مىگويند: اى روح بد كه در جسد پليد و ناپاك هستى خارج شو در حاليكه گناه كرده اى، و پست و ذليل هستى، و تو را بشارت مىدهيم به حرارتى كه به انتهايش رسيده است، و سردى كه شدت آن قابل تحمل نيست، و تو را به انواع مختلف عذاب بشارت مىدهيم، و همچنان به او اين كلمات گفته مىشود تا روح از بدن خارج گردد، سپس بطرف آسمان بالا برده مىشود و طلب باز كردن در آسمان مىشود، گفته مىشود: اين چه كسى است؟ جواب داده مىشود: فلان، اسمش ذكر مىشود، گفته مىشود: اين روح خبيث كه در جسد خبيث و ناپاك بوده است، خوش نيامد با بار گناه ذليل و سرزنش شده برگرد، زيرا درهاى آسمان بر تو باز نمىشود، پس از آسمان فرستاده مىشود و بسوى قبر مىرود .

مرد صالح و نيكوكار در قبرش بدون ترس و هول و هيچگونه بيم و هراسى مىنشيند، و به او گفته مىشود: به چه دينى بودى؟ جواب مىدهد: به دين اسلام، و به او گفته مىشود: چه كسى است آن مردى كه بين شما ظهور كرد؟ مىگويد: محمد رسول الله (، مبعوث شد در حاليكه با او براهين و آيات و دلايل واضح و آشكار از نزد خداوند بود، و ما او را تصديق كرديم، به او گفته مىشود: آيا بارىتعالى را ديده اى؟ جواب مىدهد: نبايد در دنيا كسى خدا را ببيند، پس دريچه اى از طرف جهنم بسوى او باز مىشود و به آن نگاه مىكند در حاليكه بعضى در بعضى ديگر مىپيچند، و به او گفته مىشود: نگاه كن و ببين آنچه خداوند تو را از آن نجات داده، سپس دريچه اى از طرف بهشت بر او باز مىشود و او به گُلها و آنچه در آن مىباشد نگاه مىكند، و به او گفته مىشود: اين مسكن و جايگاه تو است، و به او گفته مىشود: بر يقين بودى و بر آن يقين مردى، و بر آن روز قيامت مبعوث خواهى شد، إن شاء الله .

و مرد سوء و بدكار در قبرش با ترس و خوف مىنشيند و به او گفته مىشود: بر چه دينى بودى؟ جواب مىدهد: نمىدانم، به او گفته مىشود: آنفرد كه ميان شما مبعوث شد چه كسى است؟ جواب مىدهد: نمىدانم، شنيدم مردم چيزى مىگويند من هم همان گفتم، پس دريچه اى از طرف بهشت بر او باز مىشود و او به گُلها و آنچه در آن هست نگاه مىكند، و به او گفته مىشود: نگاه كن به آنچه خداوند تو را از آن محروم كرده، سپس دريچه اى از طرف جهنم بر رويش باز مىشود، و نگاه مىكند كه بعضى با بعضى ديگر در هم مىپيچد، و به او گفته مىشود: اين مسكن و جايگاه تو است، بر شك بودى، و بر آن شك مردى، و بر آن روز قيامت مبعوث خواهى شد، إن شاء الله .

29 ـ بوى خوب روح مؤمن به مشام فرشتگان مىرسد .

30 ـ خوشحالى مردگان مؤمن بقدوم روح مردهء مؤمن جديد، بيشتر از خانواده اى است كه مسافر آنها از سفر آمده است .

31 ـ روح انسان مؤمن وقتى به ارواح مؤمنان ديگر مىپيوندد از غم دنيا راحت مىشود .

از أبو هريرة ( روايت است كه رسول اكرم ( فرمودند: ((إنَّ المؤمن إذا قُبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء، فيقولون: أخرجي إلى رَوْحِ الله، فتخرج كأطيب ريح المسك، حتى إنَّه ليناوله بعضهم بعضاً فيشمونه حتى يأتوا به باب السماء، فيقولون: ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من الأرض؟ ولا يأتون بماء إلاَّ قالوا مثل ذلك، حتى يأتوا به أرواح المؤمنين، فإنَّهم أشد فرحاً به من أهل الغائب بغائبهم، فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه حتى يستريح فإنَّه كان في غم الدنيا، فيقولون: قد مات، أمَا أتاكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية .

وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي إلى غضب الله، فتخرج كأنتن ريح جيفة، فيذهب به إلى باب الأرض)) . [ابن حبان، ابن ماجه، وصحيح الترغيب والترهيب] .

وقتى روح انسان مؤمن قبض و گرفته مىشود فرشته هاى رحمت با ابريشمى سفيد رنگ مىآيند و مىگويند: بسوى رحمت خداوند خارج شو، روح مؤمن مانند بهترين بوى عطر مشك بيرون مىشود، بطوريكه فرشتگان آنرا دست بدست مىگردانند، وبوى آنرا استشمام مىكنند، تا اينكه به دروازهء آسمان مىبرند، نگهبانان آسمان مىگويند: اين بوى خوبى كه از زمين آمده چيست؟ و فرشتگان به هر آسمانى كه مىرسند اين جمله به آنها گفته مىشود، تا اينكه روح اين فرد را نزد ارواح مؤمنين مىبرند، خوشحالى مؤمنين بيشتر از خوشحالى كسانى است كه مسافر آنها از سفر مىآيد، ارواح مؤمنين از او مىپرسند: فلانى چه كار كرد؟ فرشتگان مىگويند: او را بگذاريد تا استراحت كند زيرا او در غم دنيا بوده است، بالأخره در جواب آنها مىگويند: او فوت كرد، آيا نزد شما نيامد؟ آنها مىگويند: او به جايگاهش در جهنم برده شده است .

اما فرد كافر فرشته هاى عذاب با پارچه اى كه از مو بافته شده است مىآيند و به او مىگويند: بسوى خشم خداوند بيرون شو، پس روح كافر مثل بد بوترين بوى حيوان مرده بيرون مىشود، فرشتگان آنرا بسوى دروازهء زمين مىبرند .

32 ـ ادامهء نمايش و نشان دادن مسكن و جايگاه انسان در قبر، از بهشت يا از جهنم .

خداوند متعال مىفرمايد: (النّار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب( . [غافر 46] .

[اينك آتش دوزخ را صبح و شام بر آنها عرضه مىدارند، و چون روز قيامت شود خطاب آيد كه: فرعونيان را به سخترين عذاب جهنم وارد كنيد] .

از ابن عمر رضي الله عنهما روايت است كه رسول اكرم ( فرمودند: ((إنَّ أحدكم إذا مات عُرِضَ عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة، فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار، فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة)) . [متفق عليه] .

وقتى يكى از شما فوت كرد و دنيا را وداع گفت: هر صبح و شام جايگاهش بر او عرضه مىشود، اگر از اهل بهشت است، پس از بهشتيان، و اگر از اهل دوزخ است، پس از دوزخيان بر او عرضه مىشود، و به او گفته مىشود: اين جايگاه و مسكن تو است تا اينكه خداوند تو را روز قيامت حشر نمايد .

33 ـ شنيدن حيوانات صداى كسانيكه در قبرهاىشان عذاب مىبينند .

از عبدالله بن مسعود ( روايت است كه رسول اكرم ( فرمودند: ((إنَّ الموتى ليعذبون في قبورهم، حتى إنَّ البهائم لتسمع أصواتهم)) . [صحيح الجامع 1961] .

مردگان در قبرهايشان عذاب داده مىشوند، تا اينكه حيوانات از شدّت عذاب صداى آنها را مىشنوند .

34 ـ قبر اولين منـزل از منازل آخر است .

از هانئ مولى عثمان بن عفان ( روايت است كه: عثمان بن عفان وقتى بر قبر مىايستاد گريه مىكرد، به اندازه اى كه ريشش خيس مىشد، به او گفته شد: تو را از بهشت و جهنم با خبر مىكنند گريه نمىكنى! ولى از خبر قبر گريه مىكنى؟ فرمود: شنيدم رسول اكرم ( فرمودند: ((القبر أول منـزلة من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج فما بعده أشد)) .

قبر اولين منـزل از منازل آخرت است، اگر انسان از آن نجات يافت بعد از آن آسانتر است، و اگر نجات نيافت بعد از آن شديدتر است .

و فرمود: شنيدم كه ( مىفرمايد: ((ما رأيت منظراً قط، إلاَّ والقبر أفظع منه)) . [صحيح الترغيب والترهيب] .

هرگز منظر وحشتناكى نديدم، مگر اينكه قبر وحشتناكتر از آن است .

35 ـ قبر كسانيكه در معصيت افتاده اند پر از ظلمت و تاريكى مىشود: رسول اكرم ( مىفرمايد: ((إنَّ هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإنَّ الله ينورها لهم بصلاتي عليهم)) . [صحيح الترغيب والترهيب] .

اين قبرها بر كسانيكه در آن خوابيده اند تاريك است و بارىتعالى آنرا بدعاى من براى ايشان نورانى مىكند .

36 ـ افراد زنده توانائى شنيدن عذاب قبر را ندارند .

رسول اكرم ( فرمودند: ((إنَّ هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه)) . [مسلم وغيره] .

اين امت در قبورشان مبتلى مىشوند، و اگر دفن نمىشديد دعا مىكردم خداوند از عذابى كه در قبر است و من آنرا مىشنوم، شما را از آن بشنواند .

37 ـ خوردن از درخت بهشت قبل از روز قيامت، رسول اكرم ( فرمودند: ((إنَّما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنّة، حتى يبعثه الله إلى جسده يوم يبعثه)) . [صحيح الجامع 2369] .

در حقيقت روح انسان مؤمن پرنده اى است كه از درختان بهشت مىخورد تا روز قيامت بارىتعالى آنرا به جسدش برگرداند .

38 ـ روح انسان مؤمن به وام و قرضى كه به عهدهء اوست معلق است، رسول اكرم ( مىفرمايد: ((نفس المؤمن معلقة بدَيْنِهِ حتى يقضى عنه)) . [الترمذي وصحيح الجامع 6655] .

روح مؤمن به وام و قرضى كه به عهدهء اوست معلق است، تا اينكه وام و قرض او پرداخت شود .

39 ـ دعاى فرشتگانى كه در آسمان هستند براى بندهء مؤمن، رسول اكرم ( فرمودند: ((إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها ـ فذكر من ريح طيبها ـ ويقول أهل السماء: روح طيبة، جاءت من قِبَل الأرض، صلى الله عليك، وعلى جسد كنتَ تعمرينه، فينطلق به إلى ربه، ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل . وإنَّ الكافر إذا خرجت روحه ـ فذكر من نتنها ـ ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل)) . [مسلم] .
وقتى روح بندهء مؤمن از جسدش خارج شد، دو فرشته آنرا گرفته به آسمان مىبرند، بعد آنحضرت از بوى خوب و خوش آن ياد كردند، و أهل آسمان، يعنى: فرشتگان مىگويند: روح خوبى از طرف زمين آمده، و دعا مىكنند و مىگويند: درود خدا بر تو باد و بر جسدى كه بر آن عمر كردى، و بطرف خدا برده مىشود، پس بارىتعالى مىفرمايد: آنرا به آخرين موعدى كه دارد ببريد . و وقتى روح كافر از جسدش خارج مىشود، و آنحضرت بوى بد آنرا ياد كردند و فرمودند: فرشته هاى آسمان مىگويند: روح پليد و بدى از طرف زمين آمده، و گفته مىشود: آنرا بطرف آخرين موعد او ببريد .

40 ـ نورانى شدن قبر انسان مؤمن .

41 ـ خواب انسان مؤمن در قبرش .

42 ـ شوق مرده به بشارت اهل خود، رسول اكرم ( فرمودند: ((إذا قُبِرَ الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المُنكر وللآخر النَّكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو: عبدالله ورسوله، أشهد أن لا إله إلاَّ الله، وأنَّ محمداً عبده ورسوله، فيقولان: قد كنّا نعلم أنَّك تقول، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين، ثم ينوَّر له فيه، ثم يقال: نَمْ، فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان: نَمْ كنومة العروس الذي لا يوقظه إلاَّ أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون قولاً، فقلت مثله، لا أدري، فيقولان: قد كنّا نعلم أنَّك تقول ذلك، فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذباً، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك)) . [صحيح الجامع 737] .
وقتى مرده دفن شد دو فرشتهء سياه رنگ كه مشابه به آبى هستند، و يكى منكر و ديگرى نكير نام دارد به نزد ميت مىآيند، و به او مىگويند: در مورد مردى كه در بين شما مبعوث شد چه مىگفتى؟ جواب مىدهد: آنچه او مىگفت: بندهء خدا و فرستادهء اوست، و گواهى مىدهم كه معبودى بحق جز خداى يكتا نيست، و گواهى مىدهم كه محمد بنده و فرستادهء خداست، پس مىگويند: ما مىدانستيم كه چنين خواهى گفت، سپس قبر او به طول هفتاد ذراع و عرض هفتاد ذراع وسعت پيدا مىكند، و نورانى مىشود، و به او گفته مىشود: بخواب، جواب مىدهد: برمىگردم به خانه ام و آنها را خبر مىكنم، مىگويند: بخواب همچنانكه عروس مىخوابد و بيدار نمىشود بجز وقتى محبوبترين افراد خانواده او را از خواب بيدار مىكند، تا اينكه بارىتعالى او را روز قيامت حشر نمايد .

و اگر منافق باشد مىگويد: شنيدم مردم چيزى مىگويند، من هم همچنان گفتم، نمىدانم چه نام دارد، پس دو فرشته مىگويند: ما مىدانستيم كه چنين خواهى گفت، و به زمين گفته مىشود: او را درهم بفشار، پس او را بهم مىفشارد تا اينكه دنده هاى بدنش در هم شكسته شود، و همچنان عذاب مىبيند تا اينكه بارىتعالى او را روز قيامت حشر نمايد .

43 ـ قبر انسان مؤمن از گُلها و سبزيها تا روز قيامت پر مىشود، رسول اكرم ( مىفرمايد: ((إنَّ العبد إذا وُضِعَ في قبره وتولّى عنه أصحابه، حتى إنَّه يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه، فيقولان له: ما كنتَ تقول في هذا الرجل؟ ـ لمحمد ـ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنَّه عبد الله ورسوله، فيقال: انظر إلى مقعدك من النّار، قد أبدلك الله به مقعداً من الجنّة، فيراهما جميعاً، ويفسح له في قبره سبعون ذراعاًن ويملأ عليه خضراً إلى يوم يبعثون . وأما الكافر أو المنافق، فيقال له: ما كنتَ تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنتُ أقول ما يقول الناس، فيقال له: لا دريتَ ولا تليت، ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه)) . [متفق عليه] .

وقتى كه بنده خدا دفن شد و دوستانش از اطراف او دور شدند، و او صداى پاى آنها را مىشنود، دو فرشته نزد او مىآيند و او را مىنشانند و به او مىگويند: در مورد اين مرد چه مىگفتى؟ ـ يعنى محمد ( ـ پس اگر مؤمن باشد مىگويد: گواهى مىدهم كه او بنده و فرستادهء خداست، پس به او گفته مىشود: نگاه كن بسوى جايگاهت كه از جهنم است، و بارىتعالى آنرا به جايگاه و مسكنى از بهشت تبديل كرده، و همهء آنرا مىبيند، و قبر او هفتاد ذراع وسعت پيدا مىكند، و از گُلها و سبزيها تا روز قيامت پر مىشود، و اما كافر و يا منافق به او گفته مىشود: چه مىگفتى در بارهء مردى كه ميان شما ظهور كرد؟ جواب مىدهد: نمىدانم، آنچه مردم مىگفتند، مىگفتم، پس به او گفته مىشود: ندانستى و نخواندى، سپس ضربتى با چكشى از آهن بين دو گوش او زده مىشود و فرياد و نعره اى مىكشد كه بجز إنس و جن ساير اطرافيانش آواز او را مىشنوند، و قبر بر او تنگ مىشود تا اينكه دنده هايش در هم شكسته شود .

44 ـ جواب انسان مؤمن در قبر هدايتى از جانب بارىتعالى است كه به او داده مىشود .

45 ـ در قبر از ميت بجز از عبادت و دين سؤال ديگرى نمىشود .

رسول اكرم ( مىفرمايد: ((إنَّ المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما كنت تعبد؟ فإنَّ الله هداه قال: كنت أعبد الله، فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبدالله ورسوله، فما يسأل عن شيء غيرها، فينطلق به إلى بيت كان في النّار، فيقول له: هذا بيتك كان في النّار، ولكنَّ الله عصمك ورحمك، فأبدلك به بيتاً في الجنّة، فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشّرَ أهلي، فيقال له: أسكن ؛ وإنَّ الكافر إذا وُضع في قبره، أتاه ملك فينتهره، فيقول له: ما كنتَ تعبد؟ فيقول: لا أردي، فيقال له: لا دريتَ ولا تليت، فيقال: فما كنتَ تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنتُ أقول ما تقول النّاس، فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين)) . [أبوداود، وصحيح الجامع 1926] .

وقتى بندهء مؤمن دفن شد فرشته اى بر او وارد مىشود و به او مىگويد: چه چيزى را عبادت مىكردى؟ پس اگر خدا او را هدايت كرده مىگويد: خداوند را مىپرستيدم، و به او مىگويد: در مورد مردى كه ميان شما ظهور كرد چه مىگفتى؟ جواب مىدهد: او بندهء خدا و فرستادهء اوست، پس از او چيز ديگرى سؤال نمىشود، و او بطرف خانه اى كه در جهنم است برده مىشود، و به او گفته مىشود: اين خانهء تو است، ولكن بارىتعالى بر تو رحم كرده و تو را از آن نجات داده، و آنرا به خانه اى در بهشت تبديل كرده است، پس مرده مىگويد: بگذاريد به خانه ام رفته آنها را با خبر كنم، پس به او گفته مىشود: اينجا مسكن بگير .

وقتى كافر در قبر دفن شد، فرشته اى بر او وارد شده و او را توبيخ مىكند و به او مىگويد: چه كسى را عبادت مىكردى؟ جواب مىدهد: نمىدانم، پس به او گفته مىشود: ندانستى و نخواندى، و به او گفته مىشود: در مورد مردى كه ميان شما ظهور كرد چه مىگفتى؟ جواب مىدهد: مىگفتم آنچه مردم مىگفتند، پس به او با چكش آهنى بين دو گوشش ضربه اى مىزند، و فرياد و نعره اى مىكشد كه تمامى خلق بجز انس و جن صداى او را مىشنوند .

46 ـ آنچه روى زمين مىگذرد مردگان نمىشنوند، بارىتعالى مىفرمايد: (فإنَّك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولّوا مدبرين( . [الروم 52] .

[شما نمىتوانيد مردگان را بشنويد، همانطورىكه انسان كر را نمىتوانيد بشنوانيد هنگاميكه اين كرها پشت خود را بسوى شما بگردانند، مگر اينكه خداوند بخواهد] .

47 ـ كفارى كه در جنگ بدر كشته شدند و در چاه انداخته شدند سخن پيامبر ( را شنيدند، اما توانايى جواب دادن را نداشتند .

در بخارى به ثبوت رسيده است كه رسول خدا ( كنار اهل چاه ايستادند و فرمودند ((وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ فقيل له: تدعو أمواتاً؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون)) . [البخاري] .

آيا آنچه پروردگار شما به شما وعده داده بود حقيقت يافتيد؟ بعضى از ياران گفتند: آيا مردگان را صدا مىزنى؟ رسول خدا ( فرمود: شما بهتر از آنها نمىشنويد، ولى آنها نمىتوانند جواب بدهند .

48 ـ اشتياق صحابه و ياران در برزخ، آنهائيكه در راه خدا شهيد شدند، به برادرانشان كه زنده اند، تا اينكه آنها را از كرامتى كه براى شهداء آماده شده با خبر سازند، رسول اكرم ( به ياران خود فرمودند: ((لمّا أصيب إخوانكم بأُحُد، جعل الله أرواحهم في جوف طير خُضر، ترد أنهار الجنة، تأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب، معلقة في ظل العرش، فلمّا وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم، قالوا: من يبلغ إخواننا عنّا أنّا أحياء في الجنّة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد، ولا ينكلوا عند الحرب؟ فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم)) . [أحمد وأبوداود، والحاكم، وصحيح الجامع 5081] .

وقتى برادران شما در عزوه أُحُد شهيد شدند بارىتعالى ارواحشان را در داخل پرندگان سبز رنگ كه در بهشت هستند داخل كرد، و اين پرندگان به رودهاى بهشت آمده و از ميوه هاى آن مىخورند و بطرف فانوس و شمعدانى از طلا كه به ظل و سايه عرش خدا معلق است باز مىگردند، و وقتى لذت خوردن و آشاميدن و خوابيدن را احساس كردند، گفتند: چه كسى برادرانمان را با خبر مىسازد از ما كه در بهشت زنده هستيم، و رزق و روزيمان به ما مىرسد، تا اينكه از جهاد در راه خدا چشم پوشى نكنند و دست نكشند، و از جنگ ناراحت نشوند، بارىتعالى فرمود: من آنها را از شما با خبر مىكنم .


عن سمرة بن جندب ( قال: كان رسول الله ( مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحدٌ منكم من رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وأنَّه قال لنا ذات غداة: إنَّه أتاني الليلة آتيان، وإنَّهما قالا لي: انطلق، وإنّي انطلقتُ معهما، وإنّا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه، فيثلغ رأسه، فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرّة الأولى، قال: قلت لهما: سبحان الله! ما هذان؟ قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقّي وجهه، فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه، فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى، قال: قلت: سبحان الله! ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على مثل التنّور، فأحسب أنَّه قال: فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، قلت: ما هؤلاء؟ قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على نهر حسبتُ أنَّه كان يقول: أحمر مثل الدم، وإذا في النّهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النّهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة، فيفغر له فاه فيلقمه حجراً، فينطلق فيسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجراً، قلتُ لهما: ما هذان؟ قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، أو كأكره ما أنت راء رجلاً مرأى، فإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها، قلتُ لهما: ما هذا؟ قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل، لا أكاد أرى رأسه طولاً في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان، ما رأيتهم قط، قلتُ: ما هذا؟ وما هؤلاء؟ قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا إلى روضة عظيمة لم أرَ دوحة قط أعظم منها ولا أحسن، قالا لي: ارق فيها، فارتقينا فيها إلى مدينة مبني بلين ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا، ففتح لنا فدخلناها، فلتقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راءٍ، وشطر منهم كأقبح ما أنت راءٍ، قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النّهر، وإذا هو نهر معترض يجري كأنَّ ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة، قال: قالا لي: هذه جنّة عدن، وهذاك منـزلك، فسما بصري صعداً، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، قالا لي: هذاك منـزلك، قلتُ لهما: بارك الله فيكما، فذراني فأدخله، قالا: أما الآن فلا، وأنت داخله، قلتُ لهما: فإنّي رأيتُ منذ الليلة عجباً! فما هذا الذي رأيتُ؟ قالا لي: أما إنّا سنخبرك: أما الرجل الأول الذي أتيتَ عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنَّه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه، وينام عن الصلاة المكتوبة، وأما الرجل الذي أتيتَ عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنَّه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنّور، فإنَّهم الزناة والزواني، وأما الرجل الذي أتيتَ عليه يسبح في النّهر ويلقم الحجارة فإنَّه آكل الربا، وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النّار يحشها ويسعى حولها، فإنَّه مالك خازن جهنم، وأما الرجل الطويل الذي في الروضة، فإنَّه إبراهيم، وأما الولدان الذين حوله، فكل مولود مات على الفطرة)) .

وفي رواية البرقاني: ((ولد على الفطرة))، فقال بعض المسلمين: يا رسول الله: وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله (: وأولاد المشركين، وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنَّهم قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً تجاوز الله عنهم)) . [البخاري] .

وفي رواية له: ((رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض المقدسة، ثم ذكره وقال: فانطلقنا إلى نقب مثل التنّور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته ناراً، فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، وإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة، وفيها: حتى أتينا على نهر من دم ـ ولم يشك ـ فيه رجل قائم على وسط النّهر، وعلى شط النّهر رجل، وبين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النّهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه، فردّه حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج جعل يرمي في فيه بحجر، فيرجع كما كان، وفيها: فصعدا بي الشجرة فأدخلاني داراً لم أرَ قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب، وفيها: الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة، فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيفعل به إلى يوم القيامة، وفيها: الذي رايته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن، فنام عنه بالليل، ولم يعمل فيه بالنّهار، فيفعل به إلى يوم القيامة، والدار الأولى التي دخلتَ، دار عامّة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل، وهذا ميكائيل، فارفع رأسك، فرفعتُ رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، قالا: ذاك منـزلك، قلت،: دعاني أدخل منـزلي، قالا: إنَّه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته أتيتَ منـزلك)) . [البخاري نقل عن رياض الصالحين، باب تحريم الكذب] .

از سمرة بن جندب ( روايت است كه رسول اكرم ( زياد از اصحاب و ياران مىپرسيدند: آيا يكى از شما خواب و خيالى را در وقت خوابيدن نديده؟ پس هر كس خواست آنچه در خواب ديده برايش حكايت كند، و يكى از روزها به ما گفت: ديشب دو نفر بر من وارد شدند و به من گفتند: با ما بيا، من هم با آنها رفتم، تا اينكه بر مردى كه خوابيده وارد شديم، و مرد ديگرى تخته سنگى را در دست دارد و بطرف سرش پرتاب كرده سرش را شكسته و زخمى مىكند، و تخته سنگ مىغلطد و از او دور مىشود، وى دنبال آن رفته، تخته سنگ را مىگيرد، و وقتى بطرف آن مرد باز مىگردد زخم و شكستگى او خوب شده و به صورت اولش باز مىگردد، پس بار ديگر تخته سنگ را بطرف سر مرد پرتاب كرده و مرد را شكسته و زخمى مىكند، فرمود: به آنها گفتم: سبحان الله! اين دو چه كسى هستند؟ جواب دادند: با ما بيا، با ما بيا، پس با آنها رفتم تا اينكه بر مردى آمديم كه با پشت خود خوابيده و مرد ديگرى با قلاب آهنى بر سر او ايستاده و طرفى از صورت، و بينى، و چشم او را با آن قلاب آهنى بطرف زمين مىكشد، سپس بطرف دوم مىرود و آنرا نيز به همين حالت بطرف زمين مىكشد، و هنوز طرف دوم را بطرف زمين نكشيده كه مىبيند طرف اول از آن زخمها خوب شده، و همين كار را انجام مىدهد، فرمود: گفتم: سبحان الله! اينها چه كسانى هستند؟ گفتند: با ما بيا، با ما بيا، پس با آنها رفتم تا اينكه به جايى مثل تنور رسيديم ـ راوى حديث مىگويد ـ فكر مىكنم گفت: پس ديدم كه صداى غوغائى از تنور برپاست، وقتى داخل آن نگاه كرديم ديدم مردان و زنانى لخت و برهنه از لباس در آن هستند، و شعلهء آتش از پايين آنها زبانه مىكشد، و وقتى آتش به آنها مىرسد فرياد و نعره مىكشند، گفتم: اينها چه كسانى هستند؟ گفتند: با ما بيا، با ما بيا، پس با آنها رفتم تا اينكه به رودخانه اى رسيديم ـ راوى حديث مىگويد ـ فكر كنم فرمود: رودخانه همانند خون سرخ بود، و مردى را ديدم كه در رودخانه شنا مىكند، و بر ساحل آن مرد ديگرى است كه نزد خود سنگلاخهاى زيادى جمع كرده، و آن مردى كه در رودخانه شنا مىكند بعد از شنا بطرف مردى كه بر ساحل آن است مىآيد و مرد شناگر دهان خود را بطرف مرديكه در ساحل است باز كرده و آن مرد سنگى در دهانش مىاندازد، و مرد شناگر برگشته به شناى خود ادامه مىدهد، سپس بار ديگر بطرف ساحل برمىگردد و دهانش را باز مىكند و مرد دومى سنگى را در دهانش مىاندازد، و همين كار را ادامه مىدهد، پس گفتم: اينها چه كسانى هستند؟ گفتند: با ما بيا، با ما بيا، پس با آنها رفتم تا اينكه به مردى زشت و بد منظر مانند زشترين مردى كه پيدا شود رسيديم، و نزد او آتشى بود كه آنرا روشن مىكرد و دور آن مىگشت، به آنها گفتم: اين مرد چه كسى است؟ گفتند: با ما بيا، با ما بيا، پس با آنها رفتم تا اينكه به بستانى پر از درخت رسيديم كه در آن از تمامى گُلها بهارى وجود دارد، و در بين اين بستان مردى است بلند قامت، و از بلندى او سرش در آسمان پيدا نمىشود، و گرداگرد او بچه هاى خيلى زيادى هستند كه از زيادى اين بچه ها همچنين نديده ام، گفتم: اين مرد چه كسى است؟ و اين بچه ها چه كسانى هستند؟ گفتند: با ما بيا، با ما بيا، پس با آنها رفتم تا اينكه به بوستانى بزرگ كه در آن درختانى خيلى بلندى بود رسيديم، چنين درختهاى بلند و زيبائى نديده بودم، به من گفتند: بالاى بوستان برو، پس رفتم بالا به شهرى رسيديم كه با خشتهاى طلا و نقره ساخته شده بود، و به اين شهر آمديم و درِ آنرا زديم، در باز شد و داخل شديم و ديديم مردانى هستند كه نيمى او بدنشان مانند بهترين چيزى كه ديدى، و نيمى ديگر مانند بدترين و زشترين چيزى كه تو ديدى، به آن مردها گفتند: برويد خود را در آن رود بياندازيد، و رودى ديدم دراز و جارى، و آب آن همانند شير سفيد بود، پس رفتند و خود را در آن رود انداختند، و وقتى برگشتند آن بدى و زشتى از آنها رفته و به شكل خيلى خوشگل و زيبا در آمده بودند .

فرمود: به من گفتند: ابن بهشت و جنات عدن است، و آنهم منـزل و خانهء تو است، پس چشمم را بلند كردم قصرى را همانند ابرهاى سفيد ديدم، به من گفتند: اين منـزل و خانهء تو است، فرمود: به آنها گفتم: بارك الله فيكما (خدا شما را بركت دهد) بگذاريد داخل آن شوم، گفتند: اما الآن نه، ولى روز قيامت در آن داخل خواهى شد، فرمود: به آنها گفتم حقيقتاً كه ديشب چيزهاى عجيبـى را ديدم، پس آن چه بود كه ديدم؟ گفتند: از آنها تو را با خبر خواهيم كرد .

اما مرد اولى كه بر آن وارد شدى و يكى سرش را با سنگ مىشكست، او مردى است كه قرآن را گرفته و حفظ كرده ولى قبول نمىكند و آن را مرفوض و مردود مىداند، و از نمازهاى پنجگانه مىخوابد و آنرا بجا نمىآورد .

و مردى كه بر او وارد شدى و مرد ديگرى طرف صورت، و بينى، و چشمش را با قلاب آهنى بطرف زمين مىكشيد او مردى است كه وقتى از خانه اش بيرون مىرود دروغ مىگويد و اين دروغش به افق، يعني: به همه جا مىرسد، ولى مردان و زنانيكه در تنور برهنه و لخت بودند آنها زناكاران و بىعفتان هستند، و مردى كه شنا مىكرد و ديگرى سنگى در دهانش مىانداخت او كسى است كه ربا و سود حرام مىخورد، و مرد زشت و بد منظر كه آتش روشن مىكرد و اطراف آن مىگشت، او مالك خازن و خزانه دار جهنم است، و مرد بلند قامت كه در بوستان ديدى او إبراهيم ( است، و بچه ها كه دور او جمع بودند، هر بچه اى كه بر فطرت الهى از دنيا مىرود، ـ در روايت ديگر ـ هر بچه و مولودى كه بر فطرت الهى بدنيا آمده، بعضى از مسلمانان از رسول الله ( پرسيدند: بر اولاد مشركين چه مىشود؟ فرمود: همچنين اولاد مشركين كه بر فطرت از دنيا مىروند با آنها خواهند بود .

و اما كسانىكه نيمى از آنها خوب و نيمى ديگر زشت بودند، آنها كسانى هستند كه عمل صالح و نيك را با عمل بد با هم مخلوط كرده اند و بارىتعالى از آنها تجاوز و عفو فرمودند .

و در روايت ديگر است: پس به جايى كه مانند تنور بود رسيديم، كه بالاى آن تنگ و پايين آن وسيع بود، و زير آن آتش برپا بود، وقتى آتش زبانه كشيده و بالا آمد آنهائيكه در آن هستند همراه شعلهء آتش بالا مىآيند تا اينكه نزديك است از آن خارج شوند، و وقتى شعلهء آن پايين رفت همراه آن به پايين مىروند، و در آن مردان و زنان لخت و برهنه هستند .

و در روايت ديگر آمده كه: تا اينكه بر رودى از خون رسيديم ـ در اينجا راوى حديث شك نكرد ـ و مردى در وسط رود ايستاده، و بر ساحل رود مرد ديگرى است و سنگلاخهاى زيادى نزد اوست، و وقتى مردى كه در داخل رود است خواست بيرون رود او سنگ در دهانش پرتاب مىكند و نمىگذارد از رود خارج شود و آن مرد برمىگردد و به شناى خود ادامه مىدهد، و همين كار را همچنان انجام مىدهد .

و در روايت ديگر است كه: مرا به بالاى درختى بردند و داخل خانه اى كردند، چنين خانه اى از خوبى آن نديده بودم، و در آن مردان پير و جوان بودند .

و در روايت ديگر است: آنكه ديدم صورتش را بطرف زمين مىكشند فرد دروغگو است كه دروغ مىگويد و دروغ او به آفاق مىرسد، و تا روز قيامت با او چنين رفتار مىشود .

و در روايت ديگر: آن مردى كه سرش مىشكست كسى است كه خداوند به او قرآن ياد داده و او از نماز سنت شب خوابيده، و در روز به آن قرآن عمل نكرده است .

و خانهء اولى كه داخل شدى خانهء تمامى مؤمنان است، و اما خانهء دومى خانهء شهداء است، و من جبريل هستم و اين كه همراه من است ميكائيل است، و سرت را بلند كن، سرم را بلند كردم بالاى سرم همانند ابرى را ديدم، گفتند آن منـزل تو است، گفتم: بگذاريد داخل منـزلم شوم، گفتند: هنوز عمر تو باقى است، وقتى عمرت بپايان رسيد داخل آن خواهى شد .


1 ـ عذاب كسيكه قرآن را حفظ كرده و بعد آنرا مردود دانسته و قبول نمىكند، و خوابيدن از نمازهاى فرض پنجگانه: كه قبلاً آنرا در حديث سمره بن جندب در ص (  ) و ترجمهء آن در ص (  ) ذكر كرديم كه در حديث آمده بود:

ما بر مردى وارد شديم كه خوابيده بود و ديگرى با تخته سنگى بالاى سر او ايستاده است، و آن تخته سنگ را بطرف سر آن مردى كه خوابيده پرتاب مىكند و سرش را مىشكند، و سنگ غلطيده به كنارى مىافتد و مرد دومى بطرف تخته سنگ رفته و آنرا گرفته برمىگردد و وقتى برگشت سر مرد اولى از زخم و شكستگى خوب شده است، و همچنين اين كار را انجام مىدهد، سپس در آخر حديث فرشتگان اينرا به رسول الله ( گفتند كه: او شخصى است كه قرآن را گرفته و حفظ كرده سپس آنرا قبول نمىكند، و هنگام نمازهاى فرض و پنجگانه مىخوابد ـ و در روايتى است كه: اين عمل تا روز قيامت با او انجام مىشود .

2 ـ عذاب دروغگو:

در حديث سمره بن جندب ( آمده كه رسول اكرم ( فرمود: رفتيم تا اينكه به مردى رسيديم كه به پشت خوابيده و ديگرى بالاى سرش ايستاده و قلاب آهنى در دست داشت، و با آن قلاب طرفى از صورت، و بيني، و چشم آن مرد را بطرف زمين مىكشد، سپس بطرف دوم او رفته و همين كار ار انجام مىدهد، و هنوز از طرف دوم او تمام نشده كه طرف اول او خوب مىشود، و همين كار را تكرار مىكند، و در آخر حديث آمد كه: اين شخص دروغگو است كه وقتى از خانه اش بيرون مىرود دروغ مىگويد و آن دروغ به آفاق دنيا مىرسد، ـ و در روايتى است ـ كه اين عمل تا روز قيامت با او انجام مىشود .

3 ـ عذاب مردان و زنان زناكار و بىعفت:

در حديث سابق آمده كه رسول اكرم ( فرمودند: رفتيم تا اينكه به چيزى مانند تنور و كورهء آتشى رسيديم، و از آن صداى غوغائى مىآمد، و وقتى در آن نگاه كرديم زنان و مردان لخت و برهنه را ديديم كه از پايين آنها آتش زبانه مىكشد، و وقتى آتش به آنها رسيد نعره و فرياد مىكشند، و در آخر حديث آمده كه: اينها مردان و زنان زِناكار و بىعفت هستند .

4 ـ عذاب زباخوارى و سود حرام:

همچنين در حديث سابق ذكر شد كه رسول اكرم ( فرمودند: رفتيم تا اينكه به رودخانه اى رسيديم، راوى حديث مىگويد: فكر كنم فرمود: رنگ آن همانند خون سرخ بود، و در آن رودخانه شناگرى بود كه شنا مىكرد، و بر ساحل آن رود مرد ديگرى بود كه سنگلاخهاى زيادى نزد خود جمع كرده و آن شناگر شنا كرده سپس بطرف ساحل آمده، و آن مرد دومى سنگى در دهان او پرتاب مىكند، سپس برگشته و شنا مىكند، و اين عمل را تكرار مىكند، و در آخر حديث آمد كه اين شخصى است كه ربا و سود حرام مىخورد .

5 ـ عذاب كسيكه إدرار و پيشاب خود را تميز و پاك نمىكند .

رسول اكرم ( مىفرمايد: ((عامة عذاب القبر من البول)) . [النسائي وصحيح الجامع 1893] .
بيشتر عذاب قبر از إدرار و شاش انسان است، يعنى: كسيكه إدرار و شاش خود را تميز نمىكند .

6 ـ زياد شدن عذاب كافر در قبرش با گريه كردن خانواده و خويشاوندان براى او .

رسول اكرم ( مىفرمايد: ((إنَّ الله يزيد الكافر عذاباً ببعض بكاء أهله عليه)) . [متفق عليه] .

وقتى اهل و خويشان كافر براى او گريه مىكنند خداوند عذاب كافر را مىافزايد .

7 ـ مرده در قبر بسبب گريه و زارى و شيون صداى بلند عذاب داده مىشود .

رسول اكرم ( فرمودند: ((الميت يعذَب في قبره بما نيح عليه)) . [مسند الفردوس، صحيح الجامع 1218] .

مرده بسبب گريه و زارى و شيون بلند در قبرش عذاب داده مىشود . [ولى اگر شخص مرده در زندگى خود وصيت كرد كه براى او گريه و زارى نكنند، عذاب نخواهد ديد، ـ والله أعلم ـ مراجعه شود به كتاب (أحكام الجنائز) نوشتهء الشيخ الألباني ص 28 ـ 29] .

8 ـ مرده در قبر بسبب بعضى از كلماتى كه خانواده اش در بارهء او مىگويند عذاب داده مىشود .

رسول اكرم ( مىفرمايد: ((ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: واجبلاه، واسنداه، أو نحو هذا إلاَّ وكّلَ به ملكان يلهزانه: أهكذا كنتَ)) . [الترمذي، صحيح الجامع 5664، صحيح الترغيب والترهيب] .

هيچ مرده اى فوت نمىكند و خانواده و كسانىكه برايش گريه مىكنند و مىگويند: واى بر اين كوه بزرگ كه از بين ما رفت، واى بر اين مردى كه همانند ندارد، مگر اينكه بارىتعالى دو فرشته بر او موكّل و مسلّط مىكند و او را تكان و حركت مىدهند و اذيت مىكنند و مىگويند: آيا تو چنين بودى؟

9 ـ عذاب كسيكه سخن چينى مىكند .

از عبدالله بن عباس رضي الله عنهما روايت است كه رسول اكرم ( از كنار دو قبر گذشتند و فرمودند: ((إنَّهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنَّه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله)) . [متفق عليه] .

صاحب اين دو قبر عذاب مىبينند، ولى سبب عذابشان چيز بزرگى نيست، بلى بزرگ است، اما يكى از آنها سخن چينى مىكرد، و ديگرى خود را از إدرار و پيشاب تميز نمىكرد .


1 ـ خداوند فرشته اى نزد قبر پيامبر ( وكيل قرار داده است تا رسول اكرم ( را خبر دهد كه چه كسى بر او درود مىفرستد، و نام شخصى را كه بر پيامبر خدا ( درود مىفرستد ذكر كند .

رسول اكرم ( مىفرمايد: ((أكثروا الصلاة عليّ، فإنَّ الله وكّل بي ملكاً عند قبري، فإذا صلّى عليّ رجل من أمتي، قال لي ذلك الملك: يا محمد إنَّ فلان بن فلان صلّى عليك الساعة)) . [مسند الفردوس، صحيح الجامع 1218] .

بسيار و خيلى زياد بر من درود و صلوات بفرستيد، چون خداوند متعال فرشته اى را نزد قبر من معين كرده، وقتى يكى از مردان امت من بر من درود و صلوات فرستاد آن فرشته به من مىگويد: اى محمد فلانى فرزند فلانى در اين ساعت بر تو درود و صلوات فرستاد .

و همچنين مىفرمايد: ((أكثروا الصلاة عليّ في يوم الجمعة، فإنَّه ليس يصلي عليّ أحد يوم الجمعة إلاَّ عرضت عليّ صلاته)) . [صحيح الجامع 1219] .

روز جمعه بر من درود بسيار بفرستيد، زيرا هر كس در روز جمعه بر من درود بفرستد، درود او بر من عرضه مىشود.

2 ـ زمين اجساد أنبياء و پيامبران را نمىخورد .

رسول اكرم ( مىفرمايد: ((إنَّ أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خُلِقَ آدم، وفيه قُبِضَ، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عليّ من الصلاة فيه، فإنَّ صلاتكم معروضة عليّ، إنَّ الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)) . [أبوداود، وابن ماجه، وصحيح الجامع 2208] .

بهترين روزهاى شما روز جمعه است، در آن روز خداوند آدم ( را آفريد، و در روز جمعه فوت كرد، و در روز جمعه فرشته در بوق (شيپور) مىدمد، و در اين روز صعقه، يعنى: مردن تمامى انسانها خواهد بود، پس در اين روز بر من درود و صلواتى بسيار بفرستيد، چون درود و صلوات شما بر من عرضه خواهد شد، و خداوند متعال خوردن جسد أنبياء را بر زمين حرام كرده است .
3 ـ پيامبران در قبرهايشان زنده هستند .

4 ـ نماز پيامبران عليهم السلام در قبرهايشان .

رسول اكرم ( مىفرمايد: ((الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون)) . [صحيح الجامع 2787] .

پيامبران در قبرهايشان زنده هستند و نماز مىخوانند .

و فرمودند: ((مررتُ ليلة أُسري بي على موسى قائماً يصلي في قبره)) . [مسلم وغيره] .

شب إسراء از كنار حضرت موسى گذشتم او در قبرش ايستاده بود و نماز مىخواند .

ملاقات رسول اكرم ( با آدم و يحيى و عيسى و يوسف و إدريس و هارون و موسى و إبراهيم عليهم السلام .

گريه كردن موسى ( در برزخ بخاطر اينكه محمد ( از او بهتر است و بر او برترى دارد .

نصيحت حضرت موسى ( به رسول الله ( تا اينكه از خداوند در نمازهايى كه بر بندگان خود فرض كرده است تخفيف بطلبد .

[زيرا نمازهاى پنجگانه، پنجاه ركعت بود كه خداوند متعال با درخواست رسول اكرم ( آنرا به هيفده ركعت در هر شبانه روز تخفيف داد، ولى ثواب آن همان پنجاه ركعت مىباشد] .

عن مالك بن صعصعة ( عن رسول الله ( أنَّه قال: ((بينما أنا في الحطيم مضطجعاً، إذ أتاني آتٍ فقدَّ ما بين هذه إلى هذه فاستخرج قلبي، ثم أُتيت بطستٍ من ذهب مملوءة إيماناً، فغسل قلبي بماء زمزم، ثم حشى، ثم أعيد، ثم أُتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، يقال له البراق، يضع خطوة عند أقصى طرفه، فحُملتُ عليه، فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به، فنعم المجيء جاء، ففتح، فلمّا خلصتُ فإذا فيها آدم، فقال: هذا أبوك آدم، فسلّم عليه، فسلمّتُ عليه، فردّ السلام، ثم قال: مرحباً بالنبي الصالح، والابن الصالح .

ثم صَعِدَ بي حتى أتى السماء الثانية، فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به، فنعم المجيء جاء ففتح، فلمّا خلصتُ إذا يحيى وعيسى، وهما أبناء الخالة، قال: هذا يحيى وعيسى، فسلّم عليهما، فسلمتُ، فردّا، ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح، والنبي الصالح .

ثم صَعِدَ بي إلى السماء الثالثة، فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد أُرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به، فنعم المجيء جاء، ففتح، فلمّا خلصتُ إذا بيوسف، قال: هذا يوسف، فسلّم عليه، فسلمتُ عليه، فردّ، ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح، والنبي الصالح .

ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة، فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك، قال: محمد، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به، فنعم المجيء جاء، ففتح، فلمّا خلصتُ إذا إدريس، قال: هذا إدريس، فسلّم عليه، فسلمتُ، فردّ، ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح، والنبي الصالح .

ثم صعد بي السماء الخامسة، فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به، فنعم المجيء جاء، فلمّا خلصتُ إلى هارون، قال: هذا هارون، فسلّم عليه، فسلمت، عليه، فردّ، ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح، والنبي الصالح .

ثم صعد بي إلى السماء السادسة، فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به، فنعم المجيء جاء، فلمّا خلصتُ فإذا موسى، قال: هذا موسى، فسلّم عليه، فسلمت عليه، فردّ، ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح، والنبي الصالح، فلمّا تجاوزت بكى، قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأنَّ غلاماً بُعِثَ بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي .

ثم صعد بي إلى السماء السابعة، فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بُعِثَ إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به، فنعم المجيء جاء، فلّما خلصت إذا إبراهيم، قال: هذا أبوك إبراهيم، فسلّم عليه، فسلمتُ عليه، فردّ السلام، فقال: مرحباً بالابن الصالح، والنبي الصالح .

ثم رُفِعتْ لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، قال: هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان، ونهران ظاهران، قلتُ: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات .

ثم رُفِعَ لي البيت المعمور، فقلتُ: يا جبريل: ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، ثم أُتيتُ بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذتُ اللبن، فقال: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك .

ثم فُرِضَ عليّ خمسون صلاة كل يوم، فرجعتُ فمررتُ على موسى، فقال: بِمَ أُمرِتَ؟ قلت: أُمِرتُ بخمسين صلاة كل يوم، قال: إنَّ أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم، وإنّي والله قد جرّبت الناس قبلك، وعالجتُ بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك، فرجعتُ، فوضع عنّي عشراً، فرجعتُ إلى موسى، فقال مثله، فوضع عنّي عشراً، فرجعتُ إلى موسى، فقال مثله، فرجعتُ فوضع عنّي عشراً، فرجعتُ إلى موسى، فقال مثله، فرجعتُ فوضع عنّي عشراً، فرجعتُ إلى موسى، فقال مثله، فرجعتُ فأُمرت بخمس صلوات كل يوم، فرجعتُ إلى موسى، فقال: بِمَ أُمرتَ؟ قلتُ: بخمس صلوات كل يوم، قال: إنَّ أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإنّي قد جربتُ الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشدّ المعالجة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك، قلتُ: سألتُ ربي حتى استحييتُ منه، ولكن أرضى وأُسلّم، فلمّا جاوزتُ ناداني منادٍ أمضيتُ فريضتي وخففتُ عن عبادي)) . [متفق عليه، وأحمد والنسائي] .

از مالك بن صعصعه ( روايت است كه رسول اكرم ( فرمودند: در حاليكه زير سايهء ديوار كعبه بر پهلوى خود خوابيده بودم، ولى در خواب نبودم، فرشته اى آمد و سينه ام را شكافت و قلبم را بيرون آورد، و طشت طلايى كه در آن پر از ايمان بود آورده شد، پس قلبم را با آب زمزم شستشو داده پر از ايمان كرد، و آنرا بسينه ام برگرداند، سپس حيوانى سفيد رنگ كوچكتر از قاطر و بزرگتر از خر (الاغ) كه كه آنرا براق مىنامند آورده شد، هر گامى كه بر مىداشت اندازهء آن تا چشم مىبيند با هم فاصله داشت، بر آن سوار شدم و جبريل مرا برد تا اينكه به آسمان دنيا رسيديم، و از دربان خواست تا در را باز كند، آنان گفتند: چه كسى هستى؟ گفت: من جبريل هستم، گفتند: چه كسى با تو است؟ گفت: محمد، گفتند: آيا مبعوث و فرستاده شده؟ گفت: بلى، گفتند: خوش آمد، بهترين كسى است كه آمد، پس در را باز كردند، وقتى بالا رفتم آدم ( را ديدم، جبريل گفت: اين پدر تو آدم است، به او سلام كن، به او سلام كردم، و جواب سلامم را داد، سپس گفت: اى پيامبر صالح و فرزند نيك خوش آمدى .

سپس مرا بالا برد تا اينكه به آسمان دوم رسيديم، و از آنان خواست تا در را باز كنند، گفتند: چه كسى هستى؟ گفت: جبريل، گفتند: چه كسى با تو است؟ گفت: محمد، گفتند: آيا مبعوث شده؟ گفت: بلى، گفتند: خوش آمد، بهترين كسى است كه آمد، و در را باز كردند، وقتى بالا رفتم، يحيى و عيسى دو پسر خاله را ديدم، گفت: اين يحيى و عيسى هستند، بر آنها سلام كن، بر آنها سلام كردم، و جواب سلامم را دادند، سپس گفتند: برادر نيكوكار و پيامبر صالح خوش آمدى .

سپس مرا بطرف آسمان سوم بالا برد، و طلب باز كردن در شد، گفتند: چه كسى هستى؟ گفت: جبريل، گفتند: و چه كسى با تو است؟ گفت: محمد، گفتند: آيا مبعوث شده؟ گفت: بلى، گفتند: خوش آمد، بهترين كسى است كه آمد، و در باز شد، وقتى بالا رفتم، يوسف را ديدم، گفت: اين يوسف است، بر او سلام كن، پس بر او سلام كردم، جواب سلامم را داد، و گفت: برادر نكوكار و پيامبر صالح خوش آمدى .

سپس مرا بالا برد تا اينكه به آسمان چهارم رسيديم، و طلب باز كردن در شد، گفتند: چه كسى هستى؟ گفت: جبريل، گفتند: و چه كسى با تو است؟ گفت: محمد، گفتند: آيا مبعوث شده؟ گفت: بلى، گفتند: خوش آمد، بهترين كسى است كه آمد، و در باز شد، وقتى بالا رفتم إدريس را ديدم، گفت: اين إدريس است، بر او سلام كن، بر او سلام كردم، او جواب سلامم را داد، سپس گفت: برادر نكوكار و پيامبر صالح خوش آمدى .

سپس مرا بالا برد تا اينكه به آسمان پنجم رسيديم، و طلب باز كردن در شد، گفتند: چه كسى هستى؟ گفت: جبريل، گفتند: و چه كسى با تو است؟ گفت: محمد، گفتند: آيا مبعوث شده؟ گفت: بلى، گفتند: خوش آمد، بهترين كسى است كه آمد، و وقتى بطرف هارون رفتم، گفت: اين هارون است، بر او سلام كن، بر او سلام كردم، و او جواب سلامم را داد، سپس گفت: برادر نكوكار و پيامبر صالح خوش آمدى .

سپس مرا بطرف آسمام ششم بالا برد، و طلب باز كردن در شد، گفتند: چه كسى هستى؟ گفت: جبريل، گفتند: و چه كسى با تو است؟ گفت: محمد، گفتند: آيا مبعوث شده؟ گفت: بلى، گفتند: خوش آمد، بهترين كسى است كه آمد، و در باز شد، وقتى بالا رفتم موسى را ديدم، گفت: اين موسى است، بر او سلام كن، بر او سلام كردم، و او جواب سلامم را داد، سپس گفت: برادر نكوكار و پيامبر صالح خوش آمدى .

و وقتى از او عبور كرده و گذشتم، گريه كرد، گفتند: چه چيز تو را به گريه انداخت؟ گفت: گريه مىكنم زيرا پيامبرى بعد از من مبعوث شده كه از امت و پيروان او بيشتر از امت و پيروان من داخل بهشت خواهند شد .

سپس مرا بطرف آسمان هفتم بالا برد، و طلب باز كردن در شد، گفتند: چه كسى هستى؟ گفت: جبريل، گفتند: و چه كسى با تو است؟ گفت: محمد، گفتند: آيا مبعوث شده؟ گفت: بلى، گفتند: خوش آمد، بهترين كسى است كه آمد، و در باز شد، وقتى بالا رفتم إبراهيم را ديدم، گفت: اين پدر تو إبراهيم است، بر او سلام كن، بر او سلام كردم، و او جواب سلامم را داد، و گفت: فرزند نكوكار و پيامبر صالح خوش آمدى .

پس بر من سدرة المنتهى (يعنى: درخت كُنار) بهشت كشف و آشكار شد، و ثمرهء آنرا ديدم كه مانند كوزهء آب است كه در شهر هجر (يكى از شهرهاى نزديكى مدينهء منوره)، وجود دارد، يعنى بزرگ و برگهاى آن از بزرگى مانند گوشهاى فيل است، گفت: اين سدرة المنتهى است، و چهار رودخانه را ديدم، دو رودخانهء مخفي، و دو رودخانهء آشكار و ظاهر بود، گفتم: اى جبريل؟ اين دو چيست؟ گفت: اما دو رود مخفى، دو رود در جنّت است، و اما دو رود آشكار و ظاهر، دو رود نيل و فرات است، يعنى: آنكه در بهشت مىباشد .

سپس بر من بيت المعمور آشكار شد، يعنى: خانهء معمور، گفتم: اى جبريل اين چيست؟ گفت: اين بيت المعمور است (يعنى: خانه اى كه خداوند در آن همهء چيزهائيكه در دنيا رخ خواهد داد نوشته است)، و در هر روز هفتاد هزار فرشته داخل آن مىشوند و وقتى خارج شدند دوباره به آن باز نخواهند گشت .

سپس ظرفى از شراب، يعنى: عرق، و ظرفى از شير، و ظرفى از عسل برايم آوردند، ظرف شير را برداشتم، جبريل گفت: اين فطرتى است كه تو و امت تو بر آن هستيد .

سپس بر من پنجاه نماز در هر شبانه روز فرض شد، و در حال برگشتن به زمين از كنار موسى ( گذشتم، موسى گفت: چه دستورى بتو داده شده است؟ گفتم: دستور پنجاه نماز در هر شبانه روز به من داده شده است، موسى گفت: امت تو استطاعت پنجاه نماز را ندارند، و بخدا سوگند كه مردم را قبل از تو شناخته ام، و بنىإسرائيل را خيلى خوب بررسى كرده ام، پس بسوى پروردگارت برگردد و تقاضا كن تا خداوند براى امت تو تخفيف دهد، من برگشتم، خداوند ده تاى آنها را كم كرد، و بسوى موسى برگشتم، موسى همان گفتهء قبلى خود را تكرار كرد، من برگشتم، و خداوند ده تاى ديگر آنرا كم كرد، و بسوى موسى برگشتم، موسى همان گفتهء قبلى خود را تكرار كرد، من برگشتم و خداوند ده تاى ديگر آن را كم كرد، و بسوى موسى برگشتم، با ديگر حضرت موسى همان سخنش را تكرار كرد، من برگشتم و خداوند ده تاى ديگر را نيز كم كرد، و دستور ده نماز در شبانه روز به من داده شد، پس برگشتم، موسى باز همان سخن خود را تكرار كرد، من برگشتم و در شبانه روز به پنج نماز دستور داده شدم، بار ديگر بسوى موسى برگشتم، موسىگفت: بتو چه دستورى داده شده است؟ گفتم: بخواندن پنج نماز در شبانه روز دستور داده شده ام، موسى گفت: امت تو استطاعت پنج نماز را ندارند، و من مردم را قبل از تو تجربه كرده ام، و بنىإسرائيل را خوب بررسى نموده ام، پس بسوى پروردگارت برگرد و براى امت خود طلب تخفيف كن، گفتم: من آنقدر از خدا سؤال تخفيف كرده ام كه از او حيا و شرم دارم، بيشتر از اين سؤال نمىكنم، به همين راضى و تسليم هستم، هنگامى كه از موسى گذشتم منادى مرا صدا زد و فرمود: فريضه هايم را تنفيذ و تمام كرده و براى بندگانم تخفيف دادم .


1 ـ نماز بر ميت:

رسول اكرم ( مىفرمايد: ((ما من ميتٍ يصلّى عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة، فيشفعون له، إلاَّ شفعوا فيه)) . [مسلم وغيره] .

هر مرده اى كه گروهى از مسلمانان بر او نماز بخوانند بطوريكه تعداد آنها بصد نفر برسد و براى او طلب شفاعت كنند، خداوند طلب شفاعت آنها را مىپذيرد .

و همچنين فرمودند: ((ما من ميتٍ يصلّي عليه أمة من النّاس إلاَّ شفعوا فيه)) . [النسائي، وصحيح الجامع 5663] .

هر ميتى كه بر او جمعى از مردم نماز بخوانند، شفاعت آنها در مورد او پذيرفته مىشود .

2 ـ أُنس و أُلفت گرفتن مرده به برادرش بعد از دفن، به اندازهء كشتن شترى و تقسيم گوشت آن .

و دليل اينرا قبلاً در قول عمرو بن العاص ( ذكر كرديم كه گفت: وقتى مرا دفن كرديد دور قبرم به اندازه اى كه شترى را ذبح كرده و گوشت آن تقسيم شود مكث كنيد، تا اينكه به شما أُنس بگيرم و ببينم چگونه رسولان خدا، يعنى: منكر و نكير را جواب دهم .

3 ـ بعد از دفن بلافاصله براى ميت دعاى مغفرت و تثبيت بكنيم، از عثمان بن عفان ( روايت است كه رسول اكرم ( وقتى از دفن ميت فارغ مىشدند آنجا ايستاده و مىفرمودند: ((استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنَّه الآن يسأل)) . [أبوداود، وصحيح الجامع 956] .

براى برادرتان استغفار كنيد، و از بارىتعالى براى او تثبيت قول حق بطلبيد، زيرا الآن از او سؤال خواهد شد .

4 ـ صدقهء جاريه اى كه در زندگى خود وقتى در دنيا بوده انفاق كرده باشد، و علم و دانشى كه به مردم ياد داده باشد، و فرزند صالح و نيكوكارى كه برايش دعا كند .

رسول اكرم ( مىفرمايد: ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلاَّ من ثلاث: صدقة جارية، أو علمٍ ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له)) . [مسلم] .

وقتى انسان دنيا را وداع مىگويد عمل او قطع مىشود بجز از سه چيز: صدقهء جاريه، يا علم و دانشى كه از آن نفع برده شود، و يا فرزند صالح و نيكوكارى كه برايش دعا كند .

5 ـ صدقه اى كه از طرف فرزند است .

از عايشه رضي الله عنها روايت است كه مردى به رسول اكرم ( گفت: ((إنَّ أمي افتلتتْ نفسها ولا أراها لو تكلمتْ صدقت، فهل لها من أجر إن تصدقتُ عنها؟ قال: نعم)) . [متفق عليه] .

مادرم فوت كرده و حرف نزده است، و فكر مىكنم اگر حرف مىزد صدقه مىداد، اگر من برايش صدقه كنم اجر و صدقه به او مىرسد؟ فرمود: بلى .

6 ـ دعا و استغفار كردن تمامى مسلمانان براى مرده، چنانكه بارىتعالى مىفرمايد: (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان( . [الحشر 1] .

[وآنانكه پس از مهاجرين و انصار آمدند دايم در دعا بدرگاه خدا عرض مىكنند: پروردگارا ما و برادران دينىمان را كه در ايمان از ما سبقت گرفتند، بيامرز] .

و رسول اكرم ( مىفرمايد: ((من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات، كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة)) . [الطبراني في الكبير، وصحيح الجامع 5902] .

هر كس براى مؤمنان استغفار كند، خداوند برايش به تعداد زن و مرد مسلمان اجر و پاداش مىنويسد .

زندگى در مرزهاى اسلامى (سنگر) در راه خدا .

رسول اكرم ( مىفرمايد: ((كل ميتٍ يختم على عمله إلاَّ المرابط في سبيل الله، فإنَّه ينمى له عمله إلى يوم القيامة، ويؤمن فتنة القبر)) . [أبوداود، الترمذي] .
هر ميتى با مردنش عمل و كردار او پايان مىيابد، بجز مرابط و كسى كه در سنگر جهاد در راه خداست، كه عمل و كردار او تا روز قيامت رشد و نمو كرده و زياد مىشود، و از فتنه و عذاب قبر نجات مىيابد .


1 ـ شهيد شدن در ميدان جنگ .

رسول اكرم ( مىفرمايد: ((للشهيد عند الله ستُ خصال: يُغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنّة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزوّج من الحور العين، ويَشفَعُ في سبعين إنساناً من أقاربه)) . [الترمذي، وابن ماجه، وأحمد، وأحكام الجنائز ص 35 ـ 36] .
شهيد نزد خداوند شش ويژگى دارد: با اولين قطرهء خون او گناهانش بخشيده مىشود، جايگاه خود را در بهشت مىبيند، از عذاب قبر نجات مىيابد، از وحشت بزرگ قبر در امان است، به زيور ايمان آراسته مىشود، با حور عين ازدواج داده مىشود، شفاعت او در بارهء هفتاد تن از خويشاوندانش پذيرفته مىشود .

و مردى از ياران پيامبر ( روايت مىكند كه مردى به نزد رسول اكرم ( آمد و گفت: چرا مؤمنان بر آنان فتنهء قبر نازل مىشود، بجز شهيد؟ فرمود: ((كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة)) . [النسائي، وأحكام الجنائز ص 36] .

براى آزمايش او برقهاى شمشيرى كه بالاى سر او بوده كافى است .

2 ـ مرزدارى در سنگرهاى جهاد:

رسول اكرم ( مىفرمايد: ((رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمِنَ الفتّان)) . [مسلم] .

سنگر گرفتن يك شبانه روز در راه خدا از روزه گرفتن يكماه و زنده نگهداشتن شبهاى آن بهتر است، و اگر كشته شد ثواب و اجر عملى كه انجام مىداده و رزق او برايش تا روز قيامت نوشته مىشود، و از عذاب قبر در امان بوده و نجات خواهد يافت .

و همچنين مىفرمايد: ((كل ميت يختم على عمله إلاَّ المرابط في سبيل الله، فإنَّه ينمى له عمله إلى يوم القيامة، ويؤمن فتنة القبر)) . [مسلم] .

هر مرده اى با مردن او عملش پايان مىيابد، بجز سنگردار و مرابط در راه خدا، بلكه عمل او تا روز قيامت زياد و افزايش يافته، و از عذاب قبر نجات مىيابد .

3 ـ مردن بسبب مرض شكم:

از عبدالله بن يسار روايت است كه گفت: من با سليمان بن صرد و خالد بن عرفطة نشسته بودم، آنها گفتند: مردى بسبب شكم درد فوت كرد، و فهميدم كه اين دو نفر مىخواهند در تشييع جنازهء آنمرد شركت كنند، پس يكى از آنها بديگرى گفت: آيا رسول اكرم ( نفرمودند: ((من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى، ـ وفي رواية ـ صدقت)) . [الترمذي، أحكام الجنائز ص 38، وغيره] .

كسيكه شكم درد او را بكشد در قبرش عذاب داده نمىشود؟ ديگرى گفت: بلى، و در روايت ديگر آمده كه شخص دومى گفت: راست گفتى .

4 ـ خواندن سورهء تبارك:

رسول اكرم ( فرمودند: ((سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر)) . [صحيح الجامع 3537] .

خواندن سورهء تبارك از عذاب قبر جلوگيرى مىكند .

5 ـ مردن شب يا روز جمعه:

رسول اكرم ( فرمودند: ((ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلاَّ وقاه الله تعالى فتنة القبر)) . [أحمد، والترمذي، وصحيح الجامع 5649] .

هيچ مسلمانى روز يا شب جمعه از دنيا نمىرود مگر اينكه خداوند او را از فتنهء قبر حفظ مىكند .


1 ـ آيا نماز صبح را هر روز با جماعت در مسجد ادا مىكنى؟

2 ـ آيا بر تمام نمازهايت با جماعت در مسجد محافظت مىكنى؟

3 ـ آيا امروز چيزى از قرآن را خوانده اى؟

4 ـ آيا بر اذكار و اوراد بعد از هر نماز مواظبت مىكنى؟

5 ـ آيا بر سنتهاى راتبهء قبل و بعد از هر نماز محافظت مىكنى؟

6 ـ آيا امروز در نماز خاشع و خاضع بودى و مىدانستى چه مىخوانى؟

7 ـ آيا امروز مرگ و قبر را بخاطر آوردى؟

8 ـ آيا آخرت و روز قيامت و اهوال و سختيهاى آنرا بياد آوردى؟

9 ـ آيا از خداوند سه بار مسئلت كرده اى تا تو را به بهشت داخل كند؟ زيرا كسيكه از خدا سه بار مسئلت كند تا او را به بهشت داخل كند، بهشت گويد: بار الهى او را به بهشت داخل كن(
) .

10 ـ آيا سه بار بخدا از آتش جهنم پناه خواسته اى؟ زيرا هر كس اينرا انجام دهد، آتش جهنم گويد: با الهى او را از جهنم نجات بده . [در پاورقى سابق ذكر شد] .

11 ـ آيا چيزى از احاديث رسول الله ( خوانده اى؟ 

12 ـ آيا در مورد دورى از همنشينان بد، فكر كرده اى؟

13 ـ آيا تلاش كرده اى تا از خنده و شوخى زياد پرهيز كنى؟

14 ـ آيا امروز از ترس خدا گريه كرده اى؟

15 ـ آيا اذكار صبح و عصر را خوانده اى؟

16 ـ آيا امروز از گناهانت استغفار نموده اى؟

17 ـ آيا از خداوند با صداقت خواسته اى تا شهيد شوى؟ زيرا رسول اكرم ( فرمودند: ((من سأل الله الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه)) . [مسلم وغيره] .

كسيكه از خداوند با صداقت شهادت طلب كند و بخواهد شهيد شود، خداوند او را به منازل شهداء مىرساند اگر چه بر فراش و لحاف خود بميرد .

18 ـ آيا دعا كرده اى تا خدا قلبت را بر دين خود ثابت و استوار نگهدارد؟

19 ـ آيا ساعت اجابت را غنيمت شمرده اى و در اين ساعتها دعا كرده اى؟

20 ـ آيا كتاب اسلامى جديدى خريده اى تا اينكه از آن امور دين بياموزى؟

21 ـ آيا براى مردان و زنان مؤمن استغفار كرده اى، زيرا با هر استغفار براى زنان و مردان مسلمان به تعداد آنها بتو ثواب مىرسد . [مراجعه شود ب ص    ] .

22 ـ آيا بخاطر نعمت اسلام كه خدا بتو عطا فرموده است سپاسگذارى كرده و حمد و ستايش او را بجا آورده اى؟

23 ـ آيا بخاطر نعمت چشم و گوش و ساير نعمتها كه بتو ارزانى داشته سپاسگذارى نموده اى؟

24 ـ آيا امروز به فقراء و محتاجين صدقه داده اى؟

25 ـ آيا خشم بخاطر خودت را رها كرده اى؟ و تلاش نموده اى تا بجز بخاطر خداوند در موارد ديگر خشمگين و عصبانى نشوى؟

26 ـ آيا از تكبر و فخر و خودخواهى پرهيز نموده اى؟

27 ـ آيا بخاطر خدا برادر دينى خود را ملاقات نموده اى.

28 ـ آيا برادر و قومان و خويشان و كسانيكه با آنها رفت و آمد دارى بطرف اسلام دعوت كرده اى؟

29 ـ آيا فرمانبردار پدر و مادر بوده اى؟ يعنى: آيا از آنها اطاعت كرده اى؟

30 ـ آيا بتو مصيبتى وارد شده و گفته اى: (إنّا لله وإنّا إليه راجعون( . [ما از آن خداييم و بسوى او باز خواهيم گشت](
) .

31 ـ آيا امروز اين دعا را خوانده اى؟

((اللهم إنّي اعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، واستغفرك لما لا أعلم، من قال ذلك أذهب الله عنه كبار الشرك وصغاره)) . [صحي الجامع 3625] .

خدايا! بتو پناه مىبرم از اينكه دانسته بتو شرك ورزم، و از آنچه كه نمىدانم و انجام مىدهم از تو طلب مغفرت و بخشش مىطلبم .

كسيكه اين دعا را بخواند، خداوند شكر كوچك و بزرگ را از او دور مىكند .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
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زيرا رسول اكرم ( فرمودند: ((من سأل الله الجنّة ثلاث مرات، قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات، قالت النار: اللهم أجره من النار)) . [الترمذي، وصحيح الجامع 6151] . هر كس سه بار از خدا بهشت را مسئلت نمايد، بهشت گويد: خدايا او را به بهشت داخل كن، و كسيكه سه بار از دوزخ بخدا پناه ببرد، دوزخ گويد: خدايا او را از دوزخ بخود پناه ده .


(�) رسول اكرم ( مىفرمايد: ((ليسترجع أحدكم في كل شيء، حتى في شسع نعله، فإنَّها من المصائب)) . [راجع شود بكتاب: الكلم الطيب، تحقيق الألباني حديث 140] . هر يك از شما در همهء چيزها بگويد: (إنا لله وإنا إليه راجعون(، اگر هم در پاره شدن بند كفش او باشد، زيرا حتى اين از مصيبتهاست كه بر انسان وارد مىشود .
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